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Among historical sources, ikhwānī (fraternal) letters are considered 
as one of the most significant categories for the study of Iran’s 
social history. In these letters, through the articulation of personal 
circumstances and the everyday life of the writer addressed to the 
recipient, a context is created for the emergence and manifestation 
of a wide range of social data. The frequency of such data in 
ikhwānī correspondence provides uniquely valuable insight into the 
challenges, concerns, and issues shaping the daily lives of people. 
The present study seeks to answer the following question: What 
social categories concerning the condition of Iranian society in the 
seventh century AH are articulated in the ikhwānī letters of al-
Mukhtārāt min al-Rasāʾil, and how did these categories contribute to 
the continuity and endurance of Iranian social life during that 
period? The objective of this article is to offer a descriptive-
analytical reading of the dominant social categories in Iranian 
society, based on the ikhwānī letters contained in al-Mukhtārāt min 
al-Rasāʾil, drawing upon the theoretical framework of the “United 
Front” (ruy-e mottahedeh) approach. The research method is 
descriptive-analytical, and the data have been collected through 
library-based research. The findings indicate that Iranian society in 
the seventh century, when confronted with complex political, 
military, and social conditions, was able to sustain its social life by 
relying on collective and acquired bonds and loyalties. These 
included: the exchange of personal and individual titles (aimed at 
recalling hierarchical honorifics), confronting the turmoil of the age 
through the reinforcement of social ties, and the reaffirmation of 
familial duties and kinship bonds. 
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  چکیده اطلاعات مقاله
   نوع مقاله:

  مقاله کامل علمی 
  
  
  

  29/9/1404تاریخ دریافت:  
  21/11/1404تاریخ پذیرش:

  
  
  
  
  

  هاي کلیدي: واژه
  تاریخ اجتماعی

  هاي اخوانی نامه
  الرسائل المختارات من  

  متحده روي
  ایران

  

هاي منبع براي مطالعات تاریخ  ترین گونه هاي اخوانی، یکی از مهم در میان منابع تاریخی، نامه
ها و در نتیجۀ طرح احوالِ شخصی و زندگیِ روزمرة  روند. در این نامه اجتماعی ایران به شمار می

تماعی فراهم هاي اج اي از داده اي براي برآمدن و پدیداري مجموعه ، زمینه نویسندة نامه به مخاطب
ها و مسائل  ها، دغدغه تواند دربارة چالش هاي اخوانی، می هایی در نامه شده است. بسامد چنین داده

رو، آن است  روي زندگی روزانۀ مردم، اهمیت منحصر به فردي داشته باشند. سؤال مقالۀ پیش پیش
ی دربارة وضعیت جامعۀ ایران هاي اجتماع ، چه مقولهالمختارات من الرسائلهاي اخوانی اثر  که نامه

اند به  استمرار و تداوم حیات  ها چگونه توانسته اند و این مقوله قمري طرح کرده در سدة هفتم هجري
رو، آن است تا با اساس رویکرد  اجتماعیِ جامعۀ ایرانی در آن زمان بینجامند؟ هدف مقالۀ پیش

هاي اجتماعی حاکم بر جامعۀ ایران بر  لهنظريِ روي متحده، خوانشی توصیفی و تحلیلی دربارة مقو
تحلیلی  –ارائه نماید. روش این پژوهش، توصیفی  المختارات من الرسائلهاي اخوانی اثر  اساس نامه

ها گویاي آن است که جامعۀ ایرانیِ سدة هفتم  اي است. یافته ها، کتابخانه و شیوة گردآوري داده
ایط پیچیدة سیاسی، نظامی و اجتماعی با توسل به قمري توانست در هنگامۀ مواجهه با شر هجري

هاي شخصی و فردي (با هدف  هاي گروهی و اکتسابی، از جمله: تبادل عنوان پیوندها و وفاداري
مراتبی)، تقابل با آشفتگی زمانه از طریق تقویت پیوندهاي  آمیزِ سلسله هاي احترام یادآوري عنوان

خانوادگی و پیوندهاي خویشاوندي، حیات اجتماعی خود هاي  اجتماعی و همچنین یادآوري تکلیف
  را استمرار بخشد.

  
 ایـران  تـاریخ  میانـۀ  هاي سده اخوانی هاي نامه در اجتماعی تاریخ هاي مقوله ).1404(. یاسر ،ملازئی ؛شهرام فر، یوسفی استناد:

  .51-73)، 4(4  ،یو اجتماع یادب يها پژوهش یفصلنامه علم. )الرسائل من المختارات هاي نامه: موردي مطالعۀ(
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  مقدمه
هاي منابع تاریخی  ترین گونه توجه هاي اخوانیات یکی از قابل ، نامهدر پهنۀ مطالعات و تحقیقات تاریخ اجتماعی ایران

هاي اخوانیات براي این عرصۀ  گونۀ نامهاهمیت فزایندة  روند. به لحاظ کشف و شناسایی زندگی روزانۀ مردم به شمار می
بیرون از فضاي رسمی نگارش یافته و ضمن در برگرفتن محتواي شخصی و که  رو استمطالعاتی و پژوهشی از آن 

فر و  شد (یوسفی بازگو می در آنان دوستانه، شرایط فردي و اجتماعی زندگیِ پیرامونیِ نویسندة نامه براي مخاطب
هاي متعدد و متنوعی از آنچه که بر زندگی  برآمدن مقوله تبلور و زمینۀ، بازگویی ). در این فرایند308: 1402، ملازئی

   شود. گذاشت، فراهم می روزمرة مردم تأثیر می
م با ابهامات بسیار است. مکاتبات سلطانی و أقابل ذکر است که متن نامه هاي خصوصی/اخوانی بسیار پیچیده و تو

هاي اخوانی به دلیل نبود  هاي درك نامه دشواري اند. مطالعه و تحلیل  قابل ،تر هاي اخوانی ساده در مقایسه با نامهدیوانی 
ط اجتماعی، رویدادها، یها شرا زیرا در هنگام نگارش نامه ؛ها است هاي اجتماعی این نامه اطلاعات کافی در باب زمینه

نیازي به درج و اشاره به اطلاعات تکمیلی  ،و مخاطب وي معلوم بود و از این رو زمانه براي نگارنده رد و کلانِبازیگران خُ
ی که ممکن یها دردسرساز نیز در متن نامه هاي معمول، این گونه اطلاعات در متن نامه نبود. چه بسا به جهت احتیاط

شماري اطلاعات در قالب عبارت یا واژگان  ،شد. در عین حال ه داشته میدر معرض کشف قرار گیرد، پنهان نگبود 
فاقد  ،ها ی کرد. نامهیها رمزگشا که ناگزیر با تحلیل باید از آن شد میقراردادي به صورت رمز و اشاره به کار برده 

نگارش نامه پی برد. منشآت  ۀبرخی رخدادها باید به زمان و تنها از طریق کشف بودند (جز در موارد استثنا)  گذاري تاریخ
 ،اساسی قرار نگرفته است و بخش اخوانیات آن به صورت خاص مطالعۀاز نظر ساختار زبانی و اصطلاحات و واژگان مورد 

به دلیل در اصل نامه یا ذکر نیاز به نام فرستنده و نام گیرنده یا به دلیل عدم  ،هاي اخوانی مورد غفلت قرار دارد. در نامه
 :1392(سیمز ویلیامز، تنها عبارات مشتمل بر ابراز محبت و احترامو   حذف شده ،اه ر این مجموعههاي مکرّ بازنویسی

  .حفظ شده است) 523-536
از منابع تاریخی سدة  ،المختارات من الرسائلهاي اخوانیاتی مندرج در اثر  رو، مطالعۀ موردي نامه هدف مقالۀ پیش

، المختارات من الرسائلهاي اخوانی اثر  ست که نامها رو، آن سؤال مقالۀ پیشاست.  با رویکرد تاریخ اجتماعی ،ه.ق هفتم
ها چگونه توانستند به استمرار و تداوم حیات اجتماعیِ  و این مقوله کرده طرح از این سدههاي اجتماعی  چه مقوله

 برده بهره  تحلیلی –اي و روش توصیفی  براي پاسخ بدین سؤال، از شیوة کتابخانهجامعۀ ایرانی در آن زمان بینجامند؟ 
 المختارات در مندرج اخوانیاتی هاي نامه به تحلیلی خوانشی با نویسندگان تحقیقاتی، روش و شیوه این اساس بر. شد
و آنچه که بر زندگی روزمرة مردم اثرگذار بود را مورد بررسی قرار  ه.ق هفتموضعیت جامعۀ ایران در سدة  ،الرسائل من

  اند. داده
  

  پیشینۀ پژوهش
هـاي تحقیقـاتی در    تـرین عرصـه   مانده هاي اخوانیاتی، یکی از مغفول به لحاظ پیشینۀ پژوهش، مطالعۀ اجتماعیِ نامه

هـاي   مقولـه «بـا عنـوان    اي تر در مقاله ، پیش)1402( رود. نویسندگان این مقاله شاخۀ تاریخ اجتماعی ایران به شمار می
کوشـیدند تـا    ،»الـدین جـوینی   از منتجـب  الکتبه عتبۀهاي اخوانی دورة سلجوقی: مطالعۀ موردي  تاریخ اجتماعی در نامه

هاي اخوانی و همچنـین،   هاي تاریخ اجتماعی مندرج در نامه داده شناسی پیمایش اطلاعات به منظور ظرفیتنحوة دربارة 
مقالۀ حاضـر نیـز    هاي اجتماعی در عصرسلجوقی، تحقیق نمایند. ها و طرح مقوله طراحی مدلی براي توضیح این ظرفیت

بـه شـمار    ه.ق 7بـار بـر جامعـۀ ایـران در سـدة       این ،در راستاي استمرار این دغدغۀ تحقیقاتی ،نویسندگان دومین گامِ
بنـدي در   مسـئلۀ مقولـه  «عنـوان  بـا   )1399( ندا هنرمنـدي و محمـدعلی رنجبـر    توان به مقالۀ آن، میافزون بر  رود. می

هـا و   بـا توجـه بـه تفـاوت ارزش     کرد؛ تأکید این مقالـه بـر آن اسـت کـه    اشاره » مطالعات تاریخ اجتماعی زندگی روزانه
و بنـابراین،   ارائـه داد اي یکسـان   نسـخه   هـر جامعـه  بنـدي تـاریخ اجتمـاعی     مقوله توان براي نجارهاي هر جامعه، نمیه
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بندي در تاریخ اجتماعی زندگی روزانه در ایران متناسب با وضعیت تـاریخی   یک طرح متفاوت و نو براي مقولهبایست  می
   شود.ارائه  ،ایران

 یـک  که هدف در آن، است المختارات من الرسائلجنبۀ کتابشناسی اثر ناظر بر  ،بخشی از پیشینۀ پژوهش این مقاله
هاي اخوانی مندرج در این مجموعۀ منشآتی، به  خوانش اجتماعی از نامه و معرفی کوتاه و مختصر از این اثر تألیفی است

 از تـاکی » الرسائل المختارات من«توان به  از جملۀ آن می ، نبوده است.این دسته از نویسندگاندغدغۀ هدف و روي  هیچ
از » الرسـائل  المختـارات مـن  نقـد و معرفـی کتـاب    «، )1375( از دریاگشـت » المختارات من الرسائلمعرفی «، )1375(

  اشاره کرد. ،)1380( از صالحی» ها شناسی توصیفی منشآت، مکاتبات و نامه کتاب«و  )1380( قراگزلو ذکاوتی
هاي اخوانی به صـورت   هاي منشآتی به صورت عمومی و نامه دادن مجموعه نشان البته تحقیقاتی که در حوزة برجسته

شناسی؛ بـا تکیـه    نگاري در تاریخ جایگاه و اهمیت منشآت«مقالۀ را نباید از نظر دور داشت. انجام گرفته است اختصاصی 
فـرامین ممنوعیـت   هـا بـه    واکنش«، مقالۀ )1401( زاده از حسن» الدین محمد زمچی اسفزاري معین ترسلو  منشآتبر 

نامـۀ   ، پایان)1396( نصیري و همکاران فهم از سارا زبان» شراب، مواد مخدر و ریش در چند نامۀ اخوانی از قرن یازدهم ق
 منشـآت جایگـاه  «، مقالـۀ  )1397( نصـیري  فهـم  از زبان» ق)11تعاملات اجتماعی در اخوانیات ایران عصر صفوي (قرن «

، مقالـۀ  )1393( از اورجـی و منـوچهري  » هاي تاریخی دورة تیمـوري  ندي در پژوهشعبدالمؤمن منشی سمرق بن نصراالله
شناسـی منشـآت    کتـاب «نامـۀ   ، پایان)1397( آبادي از حسن» منشاءالانشاءهاي دورة تیموري بر اساس تحلیل  منشآت«

هـاي   تار مجموعهپژوهشی در ساخ«مقالۀ  ،)1390( از علی منوچهري» هاي تاریخی دورة تیموري و نقش آن در پژوهش
مصـباح  ، تحفـه جلالیـه  ، الارشـاد فـی الانشـاء   ، دسـتورالکاتب هاي نگارش در دورة مغـول (  منشآت دبیري و تحول آیین

  اشاره کرد. )1379( از ریوکو واتابه)» نفائس الفنون فی عرائس العنونو  القفضائل مفتاحو  الرسائل
صرف نظر از رویکرد تحقیقاتی دوم در بین محققان و پژوهشگران غیرایرانی نیز، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با 

هـاي شخصـی و خصوصـی     هاي رسمی و اداري را با نامه هاي باستان، که نامه نویسندگان در باب نامههاي برخی  گزارش
این نام هـا   هایی قابل ذکر از نامه هاي شخصی/خصوصی آن دوره است. هاي سغدي نمونه اند، نامه بندي کرده یکجا طبقه

تـرین مطالعـات اخیـر در بـاب انتشـار و       بدون تردید یکی از گستردهاند.  را نیکلاس سیمیز ویلیامز و گرونه مطالعه کرده
اسناد تاریخی در باب اسناد مشهور به بلخی است که توسط نیکلاس سیمیز ویلیامز انجام گرفت و طـی   مجموعۀ مطالعۀ

)، 1(ج جلـد اسـناد حقـوقی، اسـناد اقتصـادي      3میلادي انتشار یافت. وي اسناد مزبـور را در   2005تا  2000سال هاي 
سـاختار و عبـارات    )536 – 523: 1393ویلیامز، (سیمز  در یک مقاله و. منتشر کرد )3(ج )، و تصاویر اسناد2(ج ها نامه

هاي احوال پرسـی و تبـادل    هها نام فرستنده، گیرنده، روی در این نامهنامه نگاري بلخیان را تشریح کرد.  شیوةمتداول در 
هـم  ها درج شده اسـت.   نامه نیز در برخی از این نامه ةاطلاعات شخصی افراد دور از هم مندرج است. حتی نشانی گیرند

باسـتان ایـران و ایـران شـرقی را در      دورةدر سـغدي  نگـاري   هاي نامـه  اي از مباحث خود را در باب ویژگی گزیده ،چنین
  ).Sims-Williams, 2012: 7 - 9( ارائه کرده استایرانیکا در  [Ancient Letters] مدخل

اسناد تاریخی این دوره به عنوان منبعی براي مطالعات تاریخ اجتماعی، یک مقاله با ایـن مشخصـات    مطالعۀدر باب 
هاي فردي  این مطالعه بر اساس یک مجموعه از نامه هایی از آناطولی در دوره مغول. منتشر شده است: نیکولا برندو، نامه

ق در منطقـه  7م/13در نیمـه دوم قـرن    احتمـالاً  اسـت. وي استوار  ،طبابت داشت ۀایرانی و فارسی زبان که پیش احتمالاً
بر اساس مسـیر   ههاي موجود تلاش کرد بر اساس دادهمقاله  نویسندةکرد.  کاستامونو در شمال غربی آناطولی زندگی می

 دورةهاي کم شناخته شده اعضـاي یـک جامعـه نخبگـانی فارسـی زبـان را در آنـاطولی         هاي خصوصی شبکه نگاري نامه
امکـان ترسـیم    هـا  نامـه ایـن  اطلاعات موجود در ن کشف کند و موقعیت زندگی فرهنگی آن روزگار را شرح دهد. مغولا

. در واقـع  دهد دست میه او را بئق فکري وي و موارد دیگر اي افراد، تعاملات شخصی افراد، علا ارتباطات سیاسی و حرفه
اي که ارتباط نزدیـک بـا دربـار     هاي حرفه ظرفیت بازسازي شبکه ابتدائی، شامل افراد آموزش دیده با مهارت ،ها ین نامها

دهـد. بـا    نشان می ند راکرد اي آشنا با هم کار می غیررسمی از افراد حرفه ۀی به مانند یک شبکیآناطولی داشتند و از سو
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زبـان   فارسی ۀاجتماعی و چگونگی تعامل اعضاي یک گروه نخب ۀطبقها را چون تصویري از یک  توان این نامه احتیاط می
  با بازیگران سیاسی در آناطولی وصف کرد. 

ع از هاي غنی و متنو اخوانیات در اروپا به دلیل وجود مجموعه هاي شخصی/ مربوط به نامه ۀب مطالعدر با
ترین این مطالعات که براي بررسی ژانر  از مهمهاي شخصی، مطالعات درخور و بسیاري انجام شده است. یکی  نگاري نامه
انجام  )Constable, 1976( شخصی جهان اسلام و ایران نیز رهگشا است، توسط گیلز کنستابل هاي خصوصی/ نگاري نامه

سی رنسانس برر ةباستان تا دور ةها را چون یک ژانر در نظر گرفته است و تحولات آن را از دور شده است. وي این نامه
اطلاعات ها و ارزش و اهمیت  شکل نامههاي  ویژگی، نوشتاري بانز، ساختار متنی، یئهاي انشا بررسی ویژگی کرد.

     نماید. میها براي مطالعات تاریخ جوامع اروپائی را تشریح  این نامهموجود در تاریخی 
  

  مفهومی  چارچوب
 ، به خوانشبویه تاریخ اجتماعی ایران در عصر آلمتحده در کتاب   رويمفهومی بر اساس رویکرد طالعه این م

در بررسی تاریخ  . متحدهپردازد می المختارات من الرسائلی/شخصی در هاي اخوان نامهدر اجتماعی تاریخ  ةحوز هاي داده
هاي اجتماعی پرداخته شده که به گمان وي، باعث استمرار حیات  ها و نُرم اي از منش به مجموعه آل بویه دورةاجتماعی 

هاي اجتماعی، در بستر یک جهان اخلاقی شکل  ها و نُرم شد. این منش هاي میانه می سیاسیِ جامعۀ ایران در سده
بخش تداوم  پذیر و خودسامان صورت انعطافتوانست در برابر نظام اجتماعی به  حاصل از آن، می گرفتند که پیوند می

هاي  ها و نُرم وفاداري، تکلیف و رهبري شکل گیرد. این منش :از جمله ،پیدا کنند و از دلِ آن مضامینی در جامعۀ ایران
، در )115(همان:  »هاي گروهی وفاداري«و  )55: 1401(متحده،  »هاي اکتسابی وفاداري«اجتماعی در دو بستر کلی 

که افراد نه از طریق انتساب  بودند اي از تکالیف دستههاي اکتسابی،  منظور از وفاداري. ندشد یران ساماندهی میجامعۀ ا
هاي  هنگامۀ بحراندر  ها نوع وفاداريشدند. این  دار آنان می بلکه با اعَمال سنجیدة خود، عهده ،به یک دار و دسته
کوشیدند از طریق اشارة صریح به اهمیت این گونه  شدند؛ یعنی وقتی که افراد می ، بهتر دیده میسیاسی و اجتماعی

هاي اکتسابی در مناسبات اجتماعیِ افراد، عمدتاً با  وفادارياین نوع هایشان را به دیگران بقبولانند.  ها، درخواست وفاداري
(همان:  پروري و بنده )57 – 56(همان:  وگند، نذر، نعمتکه عبارتند از: س رسید شیوة رایج به منصۀ ظهور می چهار

  .کرد بستگی جامعۀ ایران را فراهم می ۀ همنکه هر کدام زمی )98
هاي میانه را تقویت  پیوستگی جامعۀ ایران در  سده هاي اکتسابی بر هم آنچه که در کنار وفاداري در این میان

هایی از افراد به علت  ، گروهیانداز تاریخی جامعۀ ایران بودند. با این توضیح که در چشم »هاي گروهی وفاداري«کرد،  می
هاي  داستان شده و وفاداري حرفۀ مشترك و در پشتیبانی از شهر و خانوادة خود، هم :داشتن منافع مشترك از جمله

و گروهی، عناصر مختلفی تأثیرگذار بودند  هاي خودآگاهانه دادند. در برقراري این وفاداري ترتیب می را اي خودآگاهانه
 شدند دهی می و همچنین تمایز بر اساس مرتبۀ اجتماعی، سامان )116(همان:  که عمدتاً بر پایۀ برآورد ارزش افراد

به عنوان یک  »بسنَ«کرد،  هاي گروهی کمک می اساس آنچه که در برآورد ارزش افراد به وفادارياین . بر )140(همان: 
ترین مبانی سنجش توانایی افراد براي ورود به  مهم ،رداري و اخلاقیبه عنوان یک امر ک »بسح«امر موروثی و 

اي از  هاي گروهی به تدریج زمینۀ زایش و استمرار مجموعه . این وفاداريندداد هاي گروهی را تشکیل می وفاداري
ها براي  ترین واژه انتزاعی ،. در واقع این سه مبناي اجتماعیشدند مینس جِنف و هاي اجتماعی بر اساس طبقه، ص مرتبه
توانستند  آمدند و در شرایط مناسب، می هاي اجتماعی بودند که هر کدام از آنان، با یک نوع خودتوصیفی، پدید می گروه

  .)126- 125(همان:  هاي گروهی را شکل دهند نوعی خودآگاهی از نفع مشترك و وفاداري
هایی چون روابط بین  هاي مورد نظر بر محور مقوله مضامین موجود در متن نامه ،اساس این رویکرد مفهومی بر 

رویکرد مفهومی روي  کارایید تا از نشو مطالعه می ه.ق 7 ةشخصی، روابط بین گروهی و سازمان اجتماعی در سد
ایران در  جامعۀسود برده بود، براي  ه.ق 4متحده که براي تبیین مسائل تاریخ اجتماعی نواحی غربی ایران در سده 
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نوعی  ،از این رو در بررسی حاضردهیم. انجام اي تطبیقی از نظر رویکرد مفهومی وي  بهره برده و مطالعه ه.ق 7 سدة
متحده نیز صورت گرفت تا از طریق آن بتوان، این الگو را مورد ارزیابی و نقد قرار  ی رويقرائت معکوس از رویکرد مفهوم

هایی  ، به مقولهالمختارات من الرسائلهاي اخوانی  کوشد بر اساس نامه در واقع، این مقاله در قرائت معکوس می داد.
افزون بر اند. در این مطالعه نشان داده خواهد شد که  متحده، مورد غفلت قرار گرفته که در رویکرد روي نمایداشاره 
مورد نظر شناسائی کرده بود، چه نوع  دورةهایی که روي متحده در بررسی روابط شخصی و بین شخصی در  مقوله

باید در بررسی این موضوعات مورد  که ه استروابط خصوصی و شخصی دیگري در این دوره در جامعه وجود داشت
  توجه قرار گیرد. 
هاي این مقاله، قابل اهمیت است:  متحده از چند منظر براي تحلیل داده اهمیت رویکرد مفهومی رويدر مجموع، 

هاي میانۀ تاریخ ایران  در سدهنخست آنکه، به لحاظ دامنۀ زمانی، مکانی و موضوعی، وضعیت اجتماعی قلمرو ایران را 
خوانی  کند؛ بنابراین، هم هاي اخوانی مندرج در آن نیز، صدق می و نامه المختاراتگیرد. این ویژگی براي اثر  میبردر

کند. دوم آنکه، کاربست این  ، اهمیت پیدا میالمختاراتهاي اخوانی  زمانی، مکانی و موضوعی این چارچوب نظري با نامه
ها را از جنبۀ صرف توصیفی، انتزاعی و پراکنده خارج و زمینۀ  تواند ارزیابی داده هاي اخوانی می رویکرد نظري در نامه

این روي جامعه در آن مقطع زمانی، تبدیل نماید.  هاي اجتماعی و مسائل پیش قالب مقوله درها را  ریزي این داده پی
ها  زمینۀ فکري نویسندگان نامه هاي اجتماعی و عاطفی در پس کند تا درك بهتري دربارة انگیزه روند به ما کمک می

  حاصل نماییم. 
  متحده . چارچوب نظري روي1جدول 

  ها پایه  ویژگی  نوع وفاداري  تعداد

هاي  با بحران مواجههاجماع بر اساس اعمال سنجیدة افراد در   اکتسابی  1
  سیاسی و اجتماعی

  سوگند
  نذر

  نعمت
  پروري بنده

  پیوندهاي خودآگاهانه و گروهی به علت منافع مشترك  گروهی  2
  طبقه
  صنف

  جنس (نژاد)
  

  خصوصی) /ی (شخص هاي اخوانی نامه
روند. به لحاظ لغوي، ریشۀ این  ها در منابع تاریخی به شمار می نامه بنديِ دسته هاي موضوعیِ اخوانیات، یکی از قالب

دوستانه فردي و و در اصطلاح، شامل مکاتبات ) 124 :1ج ،م1889، پادشاهبه معناي برادران است ( و» اخوان«واژه، 
است که ضمن دارابودن جنبۀ ادبی و هنري، نویسنده دربارة حقایق و خصوصیات زندگی خود با دیگران، در آنان سخن 

کردن دربارة یک واقعه یا عقیده  هاي اخوانی، انتقال اطلاعات یا بحث هدف اصلی نامه). 42: 1350مقامی، گوید (قائم می
با توجه ). 133: 1396مایر،  (هاخ شد میها  است که صرفاً موجب انشاي نامه نیست؛ بلکه ذکر برخی وقایع زندگی واقعی

که  [و دیوانیات] هاي سلطانیات ، در نقطۀ مقابلِ نامهمطالعات تاریخی هاي اخوانیات، این گونۀ منبع به مضمون نامه
، نویسنده [و دیوانیات] سلطانیاتاسناد ). در 137: 1383کوب، گیرند (زرین مضمون اداري و دیوانی دارند، قرار می

در حالی  ).395: 4ج ،1359 (راوندي، شد تا مصالح و منافع سیاسیِ مخدوم خود را مورد ملاحظه قرار دهد مکلفّ می
اشتیاق، شکر، شکایت، عتاب، تهنیت، تعزیت،  طرح مضامینی چون: هاي اخوانیات، براي نویسنده مجال که در نامه

  شد. فراهم می )96-70: 1375عنایت و عیادت (میهنی، 
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توسـط   هاي منظوم در قالب سرودن نامه بعضاًبلکه  ،نثر نبود هاي نوشتههاي اخوانی تنها منحصر در  البته، تولید نامه
توان به قصیدة مسعود سعد سلمان بـراي رشـیدي سـمرقندي یـا      از جملۀ آن می ؛کرد نیز بروز و ظهور پیدا می شاعران

 ).320: 1380قطعۀ فضل بن یحیی هروي براي سنایی اشاره کرد (رستگارفسایی،
شـده،   دویناي ت ـ ، از گذشته در قالب مجموعۀ آثاري که عمدتاً بـا مضـامین منشـآتی و نامـه    تاریخی این گونۀ منبع

هاي منشآتی و تألیف آن به صورت برجسته از دورة غزنوي آغاز و در دورة سـلجوقی،   ن مجموعهشدند. تدوی گنجانده می
آغـاز و سـپس بـا     ،حـوادث  هـا و در ضـمنِ   کتـاب   هـا در خـلال   منشـآت  رسید؛ این فرایند ابتدا در قالب توصیف اوجبه 

لـدین جـوینی از دورة سـلجوقی،    ا هاي اختصاصی منشآتیِ رشیدالدین وطواط در دورة خوارزمشـاهی و منتجـب   مجموعه
  ).395-394 :4ج ،1359 تدوین آنان شایع و معمول گشت (راوندي،

ماهیـت خصوصـی و شخصـی دارنـد و از ایـن رو       هاي شخصی کاملاً در نظر اول نامه، هاي اخوانی در باب اعتبار نامه
که فقط مخاطب او که دوستش بوده، نامه را خواهد خوانـد و از ایـن    دانست می  نامه ةشود که نویسند چنین برداشت می

ل ی ـبـه دلا چنین نبـود؛ چراکـه نویسـنده    واقع در اما  ،شخصی را نوشته است رو در نامه با اطمینان خاطر مطالبی کاملاً
در دیگـران را   اش توسـط  خوانده شـدن نامـه  احتمال رعایت برخی جوانب امر از جمله  ،نگارش نامههنگامۀ گوناگون در 

هاي ادبی و ملاحظات سیاسی و به ویژه رعایت جانـب احتـرام دوسـتان مشـترك و صـاحب       رعایت جنبه گرفت. نظر می
 – 131: 1396( مـایر  نادر اسـت. هـاخ   تقریباً ،دري و حملات به اشخاص پرده و در مقابل،مشخص  کاملاً ،ها نفوذ در نامه

  .  چنین ویژگی را برجسته می داند ،وزیر هلال الدین صابیِ هاي خصوصیِ در مورد نامه )132
رکن صـدر مکتـوب، رکـن     سه بخش: تشکیل دهنده به از نظر اجزاء اصلیِ اخوانی هاي شخصی/ به طور معمول نامه

ی مختصـر بـود.   یمنظور از رکن صدر مکتوب، شروع نامه با جملـه دعـا   اند. بندي قابل تقسیمرکن خاتمه  و شرح اشتیاق
 ۀشد. بنـا بـه ذوق و سـلیق    ی آراسته مییاست. گاه این رکن با دعا» زندگانی مجلس عالی دراز باد«مثال بارز این جمله 

مرتبت گیرنـده و غیـره    بیان ونویسنده و اهمیت مخاطب نامه، این بخش کوتاه و بلند می شد. به عنوان مثال ذکر لقب 
اي است که دریافت شـده اسـت: اعـلام     نامه به شد که این مکتوب در پاسخ گرفت. گاه باید اشاره می نیز مد نظر قرار می

. دومین بخش اصلی نامه اشاره به شـرح  )152 – 151: 1395(روستایی،  ، نام پیک و موارد شبیهوصول نامه مکتوب الیه
ایـن بخـش    ،تر بـود  صمیمی طرفین،شد. هر چه روابط  تحریر می ،ف و آرایش لفظیاشتیاق بود که به طور معمول با تکلّ

اطلاعات در بـاب احـوالات خصوصـی و شخصـی خـود و       ،گاه در انتهاي این بخش. )155 – 154(همان:  یافت بسط می
نامـه بـود هـم     گیرندةکید بر آمادگی براي خدمت و انجام کارهایی که مد نظر أخانواده هم در این بخش درج می شد. ت

مکتوب بود که در طول زمان شیوه هاي مختلفی در تحریر آن پدید آمـد  بخش خاتمه . )156(همان:  اینجا درج می شد
  .)155(همان:  اما به طور کلی با جمله دعائی ختم می شد

  
  کمی و کیفی منظر: المختارات من الرسائلهاي اخوانی در  نامه

نمـودن زمینـۀ بحـث     فـراهم  ،؛ بلکه هـدف مشـخص  در این بخش، هدف توضیح رویکرد مفهومی روي متحده نیست
در  المختـارات مـن الرسـائل    اثـر هاسـت.   هاي اجتماعی حاکم بر این نامه و طرح مقوله المختاراتهاي اخوانی  دربارة نامه

هـاي   در ردة مجموعـه  ،در آن هـا و اسـناد   به علـت حجـم زیـاد نامـه     بندي منابع تاریخی ایران به لحاظ موضوعی، طبقه
، در اواخر »محمود بن بختیار اتابکی«.گردآورندة این اثر، مشخص نیست؛ اما توسط شخصی به نام گیرد منشآتی قرار می

یت کاتـب، دو فرضـیه مطـرح    ایرج افشار دربارة هو ).82: 1379 ه.ق، کتابت شد (دریاگشت، 693و در سال  ه.ق 7سدة 
نـک.  بودن کاتـب در شـهر اصـفهان اسـت (     مقیممین آن، کاتب به دربار اتابکان و دو ساخته است: نخستین آن، انتسابِ

    ).7 - 6: 1398 ،در المختارات من الرسائل افشارمقدمۀ 
 :انـد  قابـل تفکیـک  در سه بخـش مجـزا، از یکـدیگر    مطالب آن و  )16: 1379ی است (تاکی، مصنوع و فنّ ،نثر این اثر

ق از همدم و دوري اگمنام دربارة ماجراي فراي  شرحی منثور از نویسنده و موضوع آن» نامه فراق«عنوان نخستین بخش 
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ف، روم و شـروان مسـافرت کردنـد    ئطابه خراسان، عراق، شام، یمن،  شنامه، به همراه همدم نویسندة فراقاز وطن است. 
در شروان به علت آلودگی آب و هوا، همدم وي دچار بیماري و در نهایـت از دنیـا رفـت (المختـارات مـن       ،که در نهایت

جداي از دومین بخش کـه در موضـوع اصـلی پـرداختن ایـن مقالـه اسـت، سـومین بخـش           ).22 - 20: 1398الرسائل، 
  .است» پیل و چکاو«شامل داستانی با عنوان  المختارات

 ،المختـارات دارد، دومـین بخـش    قـرار هاي اخوانی قابل اهمیت است و در دستور کار این مقاله  آنچه که دربارة نامه
 مـورد  256 . بر اساس تفکیک موضوعی،گیرد نامۀ تاریخی را در بر می 479که  هاست یعنی بخش مربوط به اسناد و نامه

را  درصـد)  53( هـا  که بیشترین حجـم تعـداد نامـه    )657-655 همان:(هاي غیردیوانی و اخوانی است  مربوط به نامه ،آن
  ).1شود (نمودار  شامل می

  
المختارات من الرسائلهاي  . دامنۀ کمی نامه 1نمودار   

  
بـا الگوهـایی    اجتمـاعی گونـاگون، مطـابق   تاریخ ، ضمن در بر گرفتن مضامین المختاراتهاي اخوانی مندرج در  نامه

طرح و  .1 :توان در دو سطح ها را می ترتیب ارائۀ اطلاعات در این نامهشدند.  خاص نوشته و به اطلاع مخاطب رسانده می
، کـه معمـولاً در اول   بخش طرح و ایراد مقـدمات  :، از یکدیگر تفکیک کردنوشتن نامه بیان هدف اصلیِ .2ایراد مقدمات 

ت   مجایی بود که نویسندة نامه، ابراز ارادت خود به  آمد، نامه می گـزارش میـزان    ، دعـا و خاطب را از طریـق سـلام، تهیـ
نامـه را بـراي مخاطـب     ،آمیـز  هـا و القـاب سـتایش    اي از صـفت  و با مجموعهکرد  اشتیاقش براي دیدن مخاطب اعلام می

پـذیرفت و    ، از جـایی بـود کـه ایـراد و طـرح مقـدمات پایـان مـی        المختاراتهاي اخوانی  اما بخش اصلی نامه .نوشت می
  کرد. اصلی خود از نوشتن نامه را به مخاطب اعلام می ضِرَغَ ،نویسنده

، مضامین اجتماعی مختلفی در باب الگوهاي اخلاقی و رفتـاري  المختاراتهاي اخوانی در  با توجه به تعداد بالاي نامه
گـزارش   عبارتنـد از:  المختـارات هاي اخوانی  کرد که پربسامدترین آنان در نامه جامعۀ ایران در این بخش بازتاب پیدا می

آیند، تسلیت و تعزیت بابت یـک اتفـاق ناخوشـایند،     بابت یک اتفاق خوشاحوال و زندگانی به مخاطب، تبریک و تهنیت 
طرح یک درخواست به مخاطب نامه، قدردانی و تشکر از مخاطب نامـه بابـت همکـاري و همیـاري، شـکایت از زمانـه و       

و مذمت نامه و سفارش کردن یک شخص به مخاطب، معذرت و اعتذار بابت عدم توفیق در انجام یک کار  روزگار، توصیه
  ). 2(جدول  و نکوهش دیگري باب انجام کارهاي ناشایست
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  المختارات من الرسائلهاي اخوانی  ترتیب ارائۀ اطلاعات در نامهبندي  دسته. 2جدول 
  نمونۀ نامه  موضوع  ها بخش  ردیف

طرح و ایراد   1
  مقدمات

مطالعه و انیس  عزیزآید و بواعث اشتیاق به  سلام و دعاي فراوان رسانیده می«  تهیت و دعا
  ).363(نامۀ شمارة  »مشاهده حدي ندارد. توفیق استسعاد میسر باد و مهنّا

  )212(نامۀ شمارة » الوصف است و اشتیاق به لقاي عزیز، فوق«  شرح اشتیاق

هدف و غرض   2
  از نوشتن نامه

 ـ    احوال خاص«  گزارش احوال  خـذلان ه و هـزار  ه دعاگوي چه شـرح دهـد. اقامـت بـدین خطّ
  )170(نامۀ شمارة » کند ه در انواع فضایح هر دم ترقیّ نو میبحمداللّ

  تبریک و تهنیت
»       چون خبر استخلاص مولانا استماع افتـاد، دل و جـان از کـار رفتـه بـه حـد

(نامـۀ شـمارة   » اهل اسلام راسـت  ۀهماعتدال باز آمد ... این تهنیت و بشارت 
249(  

  تسلیت و تعزیت
که خبر وفات آن مرحومۀ بزرگوار عالم شنید، بـه کـدام عبـارت     در این وقت«

» شرح دهد که بر دل و جان این دعاگوي چه محنت و تعب و آفت پیدا گشت
  )180(نامۀ شمارة 

ردست، کتاب زیج نیز چند روز بفرماید ل تصدیعات خادم کَچون پیوسته تحم«  طرح درخواست
  )326مارة (نامۀ ش» تا با سوابق کرمها، مضاف شود

و معتمد فلان رسید و آنچه به سعادت کرم فرموده و فرسـتاده رسـانید و بـا    «  قدردانی و تشکر
  )197(نامۀ شمارة » هاي سابق مضاف گشت و دعاها گفته شد تمنّ

(نامۀ شمارة » ب احوالب مانده است از گردش روزگار و تقلّر و متعجو متحی«  گویی شکوه
245(  

اند و اختلال حالشان  و صدرزادگان فرزندان مستحق انعام و عاطفت این دولت«  نامه توصیه
  )302(نامۀ شمارة » اي رسیده است که در حیز شرح نگنجد به درجه

خـادم را بــدین ابــرام و تقصــیر معـذور دارد و از مشــرفات بزرگــوار محــروم   «  معذرت و اعتذار
  )142(نامۀ شمارة » نگردانیدن

نامـۀ  » آن سپیدریش کور کبود را روزگار سیاه باد که چنین تحفه داند آورد«  نکوهشت و مذم)
  )344شمارة 

 
  من الرسائل المختاراتهاي اخوانی  هاي تاریخ اجتماعی در نامه مقوله

 نـاگزیر ، حاکم اجتماعی فضايِ و فهمِ ممرد ۀهاي زیست خ براي بازسازي تجربهمور در پهنۀ مطالعات تاریخ اجتماعی،
هاي اخـوانی، از آنجـا کـه     نامهاند.  روزمرة مردم تولید شده زندگیِ هایی رجوع نماید که در بطنِ است تا به اسناد و نوشته

یافتند و حاوي  دست به بالادست تحریر می و عمدتاً از سوي نویسندگانِ پایین سیاسی - خارج از الگويِ نوشتاريِ دیوانی
هـایی   چنـین اسـناد و نوشـته    جزو )307: 1402فر و ملازئی،  یوسفی( اند طرحِ احوال و امور شخصیِ نویسنده به مخاطب

  گیرند. قرار می
از منظـر   حـاکم  هـاي اجتمـاعیِ   ل مقولـه ، شناسایی و تحلی ـتاریخی جامعۀ ایران هاي کارآمد براي فهم یکی از روش

سـازد   اي فراهم مـی  هاي اخوانی، زمینه اجتماعی در نامه موضوعاتبندي  مقوله در واقع، هایی است. چنین اسناد و نوشته
هـا بـه    پراکنده در متون تاریخی در ذیل موضوعاتی منسجم گـردآوري و فهـم شـوند و بـا ایـن کـار، مقولـه        هايِ تا داده

البتـه،  معنا کـرد.   ،خوانش شواهد اجتماعیِ قابلا به هاي متنی ر توان داده شوند که از آن می ابزارهایی تحلیلی تبدیل می
هـاي اجتمـاعی در    مقولـه  چراکـه نیسـت؛   پـا افتـاده   و پـیش  هاي متنی امري ساده هاي اجتماعی از داده شناسایی مقوله

هـا را بـه    بایسـت آن مقولـه   مورخ می بنا بر این، و شدند متبلور میبسیاري از مواقع، به صورت انتزاعی در متون تاریخی 
    ).297: 1399بندي و بیان نماید (هنرمندي و رنجبر،  صورت سازماندهی شده دسته

سـازد، گسـتردگی و    هاي اخـوانی را دشـوارتر مـی    هاي متنی مثل نامه ي اجتماعی در دادهبند آنچه که موضوع مقوله
(فربـرن،   انـد  متغیـر  پـذیر نیسـتند؛ بلکـه پرشـمار و     هاي اجتماعی نه تنها اندك و تغییرنا مقولههاست.  پذیري آن افانعط
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هـاي   زیرشـاخه بـه زیرشـاخه    رهـا و ه ـ  این امکـان را دارد تـا بـه زیرشـاخه     ،اي که هر مقوله به گونه ،)29 – 28: 1394
شناسایی و استخراج هر مقولۀ اجتماعی، مستلزم گذرانـدن   ).317: 1399د (هنرمندي و رنجبر، نشو  تقسیم تري کوچک

هایی است که گـزارش   مقولهترین  ها و دانستن مهم ها، نگارش منسجم دربارة همۀ مقوله سه مرحلۀ گنجاندن همۀ مقوله
    ).34: 1394فربرن، شود ( شامل آن می

، از چنین منظري المختارات هاي اخوانی نامه بر اساس ه.ق، 7بندي اجتماعی از وضعیت جامعۀ ایران در سدة  مقوله
مبتنی بر  را ه.ق 7جامعۀ ایرانِ سدة  حاکم بر مقولۀ اجتماعی پربسامد سه ،توان بر آن می بنا و صورت گرفته است

که به طور مشخص، زمینۀ استمرار حیات اجتماعی  شناسایی و تحلیل کرد الرسائل المختارات منهاي اخوانی  نامه
  :عبارتند از سه مقولۀ پربسامد این ساخت. جامعۀ ایرانی را فراهم می

  
  و فردي شخصی هاي عنوان .1

نقش اساسی در نحوة تعامل افراد یـک جامعـه بـا     تاریخ، در طول ي فردي و شخصیِ افراد به یکدیگرها عنوان  اطلاق
 ،بودهمراتب اجتماعی   ۀدهندة جایگاه یک فرد در سلسل ، نه تنها نشانهجامعهر بازتاب آنان در  ؛ زیرااست  داشتهیکدیگر 

توصیفی و تحلیلـی   خوانش .اند اثرگذار بودهتقابل افراد با یکدیگر  یاتعامل  چگونگی در هر جامعه، کاربست آنان دربلکه 
روابط اجتمـاعی،  ها همواره در تداوم و تحول  این عنوان ،گویاي آن است که در جامعۀ ایرانی، یانهاي تاریخیِ ایران نوشته

 اي بـراي ظهـور و تبلـور    هاي اخوانیاتی، زمینه نامه خصلت اجتماعیِدر این بین، اثرگذار بودند.  سیاسی، فرهنگی و دینی
بـه   هـاي  وانها، توجه به عن در این نامه. ساخته استل شده بین افراد را فراهم دو ب رد شخصیِ هاي عنواناي از  مجموعه

هـا و همچنـین الگوهـاي     نویسـندگان و گیرنـدگان آن   تري از جایگـاه اجتمـاعیِ   تواند درك عمیق ها، می کار رفته در آن
هاي اخوانیاتی بـه عنـوان    ها در نامه . در این راستا، بررسی این عنواندست دهده ب انحاکم بر روابط اجتماعی آن رفتاريِ

  .کند در این آثار کمک می مناسبات اجتماعیمقولۀ کلیدي، به روشن شدن جزئیات 
هـاي اخـوانی    پردازیم که در نامـه  می شخصی و فردي هاي هاي مختلفی از عنوان در اینجا، به توضیح و تحلیل نمونه

اي را در روابـط بـین    معنـایی ویـژه   توجه است و بـارِ  قابلان شیوة استفاده و نحوة تکرار آن ،من الرسائلالمختارات کتاب 
  هاي زیر اشاره کرد: توان به نمونه می ي شخصیها از پربسامدترینِ این عنوانند. نک فرستندة نامه و گیرندة آن منتقل می

1 .1 .»هبند نده« معناي اولیۀ ،فرهنگ آنندراجبر اساس  :»و خُداوندبه معنی قید و گرفتاري و » بند«از است مرکب » ب
جـا  آناز  .)493 :1ج ،1889، پادشاه( شدند فروخته می وند شد که در ب به افرادي گفته میکه کلمۀ نسبت است و » اءه«

فضیلت اخلاقـی، چـون بنـده    که از کرد یا این خود را در مقام چاکر و مطیع فرد فرادست معرفی می با کاربرد آن، فرد که
واژة خداونـدگار یـا معـادل آن مثـل     . اطلاق شودها  به جمیع انسان توانست این عنوان میجست،  من خداوند بهره میؤم

کـه لفـظ    شد میاستفاده  افزونی بخشیده است و بیشتر در جایی خدا بدو معناي کسی است که خداوند و خدایگان نیز،
[در  هـاي آن  بنده و خداوند یا معـادل  قرارگرفتن این دو عنوان ).992 :(همان شدند میاستعمال  ،هاي آن بنده یا معادل
هاي  در نوشته ).43: 1378لوئیس، بوده است ( نشاندگان آن یک رابطۀ حقوقی بین حاکمان و دست بیانگر، موارد خاص]

به زودي به یک ژانر ادبی با کارکردهاي مختلف اجتمـاعی جهـت تعیـین    بنده و خُداوندگار نگاري و ادبی ایرانیان،  تاریخ
زمانی بـود کـه نویسـنده بـراي اظهـار ادب بـه        ،بخشی از این کارکردنسبت افراد و نحوة ارتباط آنان به کار گرفته شد. 

بلخـی در جـایی از    ابـن کرد. بـراي نمونـه،    از واژة بنده استفاده می ،»من« تعبیرِ مخاطب به جاي اشاره به خود در قالبِ
بلخـی،   (ابن» کرد در پارس بنده... و اول تلمیذي جد  بندهمجدالملک به فارس بود با جد این «ده فارسنامه، چنین آور

را مطیـع و   يقصـد آن را داشـت تـا فـرد     ،بخشی از این کارکرد مربوط به زمانی بود کـه مـورخ یـا ادیـب    ). 15: 1374
گذاري افرادي چون بوسهل  فرمانبرداري و خدمتبیهقی هنگام اشاره به براي نمونه، شخصی دیگر نشان دهد.  فرمانبردارِ

یـا فردوسـی   . )500 -499: 1374 (بیهقی،» که بنده نام برد خداوند بندگانِ ترِ اند محتشم این«و دیگران، چنین آورده 
  در جایی چنین سروده:
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  اند اگر شهریارند و گر بنده          اند  همه شهر ایران بدو زنده
  )718: 1379(فردوسی، 

  
براي نمایاندن نوع رابطۀ نویسندة  زوج مفهومی،به عنوان یک » بنده و خداوند«، المختاراتهاي اخوانی  حال، در نامه

ها از نگاه پایین به بالا، خود را بنده و مخاطب را به  نویسندة نامهدر چنین بستري، شود.  نامه با مخاطب آن، شناخته می
بستگی و وفاداري اجتماعی بین نویسنده و  این تعابیر که با نیت تقویت همعنوان خداوندش، معرفی کرده است. 

  ن زیر را داشته است:اند که نویسنده قصد یادآوري مضامی ها بازتاب پیدا کرده زمانی در نامهاند،  مخاطب رد و بدل شده
ها، نویسنده در بخشی که به طلب دعا براي مخاطب روي آورده، خود را در  طلب دعاي خیر: در تعدادي از نامه .الف

، امداد دعا روان بنده«اي چنین آمده  در نامهکند، نشان داده است.  اي که براي خداوندگارش دعا می نقش بنده
فلان  بندة خداوندزین، خدمتی طویلِ عریض مصاحب دعایی که  دارد ... چند خدمت صادر شدست پیش می

زندگانی « اي دیگر از آن نیز، چنین است نمونه). 292: 1398الرسائل،  (المختارات من» نوشته بود، فرستاده آمد
آناءاللیل و اطراف النهار به دعاي دولت  بندهالنعم فلان در دولت و اقبال و نیل آمال فراوان سال باد ...  ولی خداوند
النعام در مزید دولت و اقبال و دوام ...  ولی خداوندزندگانی « همچنین نمونۀ دیگر). 291همان: » (فرستد مدد می

در واقع ). 285، 334هاي دیگر نک. همان:  ؛ براي نمونه263 همان:» (نماید در خلوات بامداد دعا قیام می بنده
هاي اخوانیات بود که از طرف نویسندة نامه به مخاطب  نامه اصلیهاي  طلب دعاي خیر براي مخاطب، یکی از بخش

  .شد ابراز میدر ابتداي نامه 
نامه  مخاطبِ را به عنوان خدمتگزارِهنگامی که خود  هها، نویسند خدمت و خدمتگزاري: در بخشی دیگر از نامهابراز  .ب

و آن روز فرّخ « اي چنین آمده در نامهمعرفی کرده است.  خداوندو مخاطب را به عنوان  بندهمعرفی کرده، خود را 
به نوعی،  ).231: همان» (کشید خداونديرا در زمرة خدم  بندهکه سعادت دستگیر شد و اقبال پایمردي کرد و 

هایی، نویسندة نامه براي تقویت نوع رابطۀ خدمتگزاري خود به مخاطب، خود را بندة مخاطب و وي را  در چنین نامه
  خداوندش معرفی نموده است.

اشتیاق خود  تشد ،بالا، زمانی بود که نویسنده در بخشی از نامه هاي  ابراز اشتیاق و شوق دیدار: کارکرد دیگر عنوان ج. 
که شوق دیدار  اي بندهراي دیدار مخاطب ابراز داشته است؛ در چنین حالتی، نویسنده خود را در نقش را ب

در تضاعف حشمت  خداوندزندگانی « اي چنین آمده در نامه براي نمونه،را دارد، معرفی کرده است.  خداوندگارش
بوسد و اشتیاق به دست بوس اشرف، حق تعالی  زمین خدمت می بندهو اقبال و نیل امامی سالیان نامحصور باد ... 

اي دیگر، چنین آمده  ). یا در نمونه230 - 229: همان» (آن استعداد که ملازمت خدمت را بشاید میسر گرداناد
از غایت اشتیاق و حرمان خدمت نه به شکلی است که  بنده .فلان به پایندگی مقرون باد خداوندزندگی «است، 

بستگی و  تأکید بیشتر بر هم ايالبته، گاهی نویسندة نامه بر). 305: همان» (وصف آن در عبارت خواهد گنجید
بالا اضافه  يها ، پیشوند یا پسوندي را بر عنوانهاي شخصی و فردي از طریق عنوان وفاداري خود به مخاطب نامه

کمترینِ «یا  )239همان: ( »بندة کمترین«تأکید بیشتري بر آن داشته باشد، نمونۀ برجستۀ آن، تعابیر کرد تا  می
بنده و « هاي عنوانهاي اخوانی، گویاي آن است که  کاربرد مکرّر این تعابیر در نامه). 431همان: است (» بندگان
براي  بلکه یک الگوي اجتماعی ،با زیردستاننه صرفاً یک الگوي سیاسی براي تعیین نسبت حاکمان » خُداوند

   بوده است. نیز  فرودستیحتی در طبقات  افراد جامعۀ ایرانی نسبت به یکدیگر بستگیِ هم
  
 :2ج ،1318فیسی، کننده و خدمتکار (ن به معناي خدمت »خادم« ،بر اساس فرهنگ نفیسی: »خادم و مخدوم«. 2. 1

به  ،در معناي عامخادم  ).3197 :5 ج به معناي خدمت کرده شده و صاحب و خداوند است (همان، »مخدوم«) و 1307
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بردگان جوان و به خصوص افراد تحت همان  ،و حاکمان )41: 1378(لوئیس،  گردید حاکمان و والیان اطلاق می خدمت
همانند نگاري و ادبیِ ایرانیان،  هاي تاریخ نوشتهبه زودي در » خادم و مخدوم« هاي عنوان شدند. مخدومان شمرده می

ژانر ادبی با کارکردهاي مختلف براي نمایاندن نوع رابطۀ افراد جامعه به ویژه در  به یک» بنده و خداوند«زوج مفهومی 
 گروهیا خ یا ادیب، قصد داشت تزمانی بود که مور دستی رایج شد. بخشی از این کارایی مراتب بالادستی و پایین سلسله
براي نمونه، معرفی نماید.  ی مثل یک پادشاه و حاکمفردي بالادست انو ملازم انمرتبه را به عنوان خدمتکار پایین

 ،1385(جوینی،  »بودند خادمهفتصد زن و هزار و سیصد  ،به سراي خلیفه رفتند«نوشته  جهانگشاجوینی در جایی از 
نگر، در روزگار  بونصر مردي بود عاقبت«و سلطان محمود، چنین آورده یا بیهقی دربارة رابطۀ بین بونصر ). 290 :3ج

 »نگاه داشت –رحمه االله علیه  –دل سلطان مسعود  ،خود را خیانتی کرد مخدومآنکه  بی –عنه  االله رضی –امیر محمود 
  ). 222: 1374 (بیهقی،

براي نمایاندن نوع رابطۀ نویسندة ي دیگر رایجِ ي، الگو»خدومم و مخاد« هاي عنوان، المختاراتهاي اخوانی  در نامه
، شبیه به المختاراتهاي اخوانی  ها در نامه کاربرد این عنوان هاي میانۀ ایران است. ۀ سدهدر جامع نامه به مخاطب

  : تر بدان اشاره شد که پیش» خداوندبنده و «هاي  کارایی عنوان
نویسنده در بخشی که به طلب دعا براي مخاطب روي آورده، خود را در ها،  طلب دعاي خیر: در تعدادي از نامه. الف

به هیچ  خادم« اي چنین آمده کند، نشان داده است. براي نمونه، در نامه نقش خادمی که براي مخدومش دعا می
الرسائل، (المختارات من » دارد دهد و ابرام می حال از ثناي خاندان مجد و معالی خالی نیست و پیوسته صداعها می

  . )288، 303؛ براي نمونۀ دیگر نک. همان: 246: 1398
اش جهت  از تعبیر خادم و مخدوم براي آمادگی هها، نویسند خدمت و خدمتگزاري: در بخشی دیگر از نامه ابراز ب.

یعلم االله که آن مودت و صفاي عقیدت که « اي چنین آمده کرده است. در نامه استفادهخدمتگزاري به مخاطب 
دیگر  هاي ه؛ براي نمون290همان: » (را در خدمت است در هیچ دوستداران دیگر آن مجلس عالی ندیدست خادم

در ، نویسنده را )261 – 260(همان:  »خادم و مخدوم«هاي  بنابراین، استفاده از عنوان. )118، 287 همان: نک.
و احترام به  ق عاطفیتعلّ، وفاداري اجتماعیداد تا از این طریق،  موقعیت خدمتگزاري در برابر مخاطب قرار می

   بالادستی را تقویت نماید.
  
: 3ج ،1342 ،تبریزيبه معناي کوچک، کوچکتر و خُرد ( »رکهتَ«، برهان قاطعبر اساس فرهنگ : »کهترَ و مهتَر« .3. 1

نگاري و  خهاي تاری نوشته در معنا شده است. )1051: 2ج ،و به معناي بزرگ (همان در تضاد آننیز  »مهتَر«و  )1745
 بالا و پایین جامعه رواج پیدا کرد. مراتب اجتماعی جهت نمایاندن سلسله »کهتَر و مهتَر«هاي  عنوان ایرانیان، ادبی

مراتب بالا یا سردار یا رئیس یک گروه و مجموعۀ  مورخ قصد نمایاندن افراد با سلسلهزمانی بود که  ،بخشی از این کارکرد
 چنین آمده تاریخ سیستاندر  »مهتَر«دربارة  دادند. براي نمونه دستی خطاب قرار می افراد پایین در نقطۀ مقابلرا خاص 

یا برعکس  ).149: 1366، تاریخ سیستان» (السعدي کردند سعید بن قثم مهترسپاه به سیستان بازگشتند و بر خویش «
  فردوسی چنین آورده است: »کهتَر«دربارة واژة 

  
  مهانکس نکرد از  کهترانکه با             جاي شما آن کنم در جهانبه 

  ).73: 1379(فردوسی، 
 تاریخ بیهقیشد. در  براي نمایاندن بزرگی و کوچکی سن و سال افراد استفاده می» رکهتَر و مهتَ«علاوه بر آن، گاهی از 

یا دربارة واژة ) 357: 1374(بیهقی، » اما کریم الطرفین بود ؛و خواجه بونصر، کهتر برادر بود«دربارة کهتر چنین آمده 
علاوه  ).91: 1361(مرعشی، » خود کیوس نامه بنوشت مهترو انوشیروان نزد برادر «توجه است  مهتر، این روایت قابل
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بردند. نویسندة  ها بهره می از این واژه ناحیۀ جغرافیایی فراخی و وسعت یکگاهی براي نمایاندن نویسان  بر آن، جغرافی
نهر صرصر را  از نهر عیسی آن مهتراز زیر نهر عیسی رودي دیگر بردارد هم از این رود « چنین آورده حدودالعالم

  ). 161: 1372، حدودالعالم( »خوانند
جتماعی براي مفهومی ازوج به عنوان یک » کهتَر و مهتَر« هاي عنوان، المختاراتهاي اخوانی  در نامهحال، 

ها نویسنده با نگاه پایین به بالا، خود را  در این نامهشود.  نمایاندن نوع رابطۀ نویسندة نامه با مخاطب آن، شناخته می
هتَکخواسته است  ،ر شناخته است و معمولاً زمانی چنین بازتاب پیدا کرده است که نویسندههتَر و مخاطب را به عنوان م

بستگی با مخاطب از طریق مضامین  به مخاطب ابراز دارد. تلاش براي هم را وابستگی اجتماعی خود بستگی و همتا 
  عمدتاً در این مضامین کاربرد داشته است:» کهتَر و مهتَر«

پرسی، خود را به عنوان کهتَر مخاطب و مخاطـب را بـه    ها در جریان احوال دة نامهنویسنشرح احوالپرسی: برخی از  الف.
پیوسـته در انتظـار وصـول اخبـار آن جانـب       کهتر«اي چنین آمده است  در نامهکردند.  عنوان مهتَر خود معرفی می

 :1398 ت مـن الرسـائل،  (المختـارا » که پیوسته فرماید نوشتن و احـوال نمـودن   مهترباشد ... متوقّع است از آن  می
315 – 316.(    

گاهی نویسندة نامه در هنگامۀ شرح دلتنگی و بیان درد دوري و شوق اشتیاق براي دیدار ابراز اشتیاق و شوق دیدار:  ب.
را  مهتـر آن «اي چنین آمده  در نامه خود را به عنوان کهتر و مخاطب را به عنوان مهتر معرفی کرده است. مخاطب،

از درد فراق پرواي قیل و قال و طاقـت شـرح حـال     کهتریاري قوت و خاطر ایراد وصف آنجا که بودست ... لکن این 
دارد و سـوانح   مجلس سامی انـواع ادعیـه متصـل مـی     کهتر«اي دیگر نیز چنین آمده  در نامه). 320همان: » (ندارد

    ).320، 343 همان: هاي بیشتر نک. نمونه؛ براي 378همان: ...» (اشتیاق به دریافت لقاي بزرگوار 
براي تشدید و تقویت دوستی، خود را بـه عنـوان کهتـر و مخاطـب را بـه       گاهی نویسندة نامهتقویت و ابرازِ دوستی:  ج.

اي چنـین آمـده    در نامـه  بستگی اجتماعی خود بـا مخاطـب بیفزایـد.    کرده تا از این طریق بر همعنوان مهتر معرفی 
و «اي دیگر نیز چنین آمده  . یا در نامه)321همان: » (و دوست باشد کهترخدمتی فرماید که در دست و وسع این «

، المختـارات هـاي اخـوانیِ    بنـابراین در نامـه   .)340همـان:  » (و دوست را در حفـظ و غیـب نگـاه داشـت     کهتراین 
در بسـتر  صـرفاً  مراتبی افـراد نـه    در نقش ابزارهاي اجتماعی براي نمایاندن روابط سلسله »کهتَر و مهتَر« هاي عنوان

هایی ویـژه چـون طـرح     ها در زمینه برداري از این واژه بهرهاند.  نمایانسیاسی، بلکه در فضاي اجتماعی جامعۀ ایرانی 
، نـه تنهـا گویـاي جایگـاه     طـرفین  تیِتیاق و یادآوري دوسشا حشر، احوالپرسیِ نویسنده از مخاطب، بیان درد دوري

بستگی اجتماعی در مواقعی که فاصلۀ  در نقش ابزارهایی جهت تقویت هممقولۀ احترام در پیوندهاي اجتماعی، بلکه 
   کردند. عمل می ،جغرافیایی طرفین دور بود

  
، داشتند المختاراتهاي اخوانی  که بسامد بیشتري در نامه موارد بالا  علاوه بر. »مرید«و  »رچاکَ«، »عیفضَ« .4. 1

کردند تا  مجزایی را نسبت به خود اطلاق می هاي هاي گروهی، بعضاً عنوان تقویت وفاداريابراز و ها براي  نویسندگان نامه
 مریدو  چاکَر، ضَعیفتوان به:  ها می نحوة ارتباط و چگونگی وفاداري خود به مخاطب را ابراز دارند؛ از جملۀ این عنوان

   اشاره کرد.
). 2203: 3ج ،1318فیسی، (ن آمده است» قدرت سست، ناتوان، نادان و کم« معناي به ، ضعیففرهنگ نفیسی در

اجتماعی  وضعیت ، یعنی دربودندهاي قدیم براي بیان حال کسانی که از لحاظ اجتماعی ضعیف  از زمان عنوان ضعیف،
هاي  در نامه). 118 ،40: 1378رفت (لوئیس،  به کار می فرد بی اصل و نسب یا فردي که غیرمسلح بود، مثلاً پایین

اش، خود را ضعیف  دلتنگی برازِمخاطب و ا دیدارِ اشتیاقِ بیان شدت شوقِنویسندة نامه بعضاً براي ، المختاراتاخوانی 
، بر مرقبۀ انتظار دیدار نگرانم، رب اَرنِی گویانم، ز قوام الحضره ضعیفالقصه منِ «اي چنین آمده  در نامهپنداشت.  می
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: 1398المختارات من الرسائل، » (آلود گشته اسمعیل را از آتش شوق چون به قوام آمده است و رخسارة عزیزش خون
حتی گاهی  .)114همان: آمد ( می» ضعیفه«زن بود، این عنوان به صورت  ه). البته هنگامی که نویسندة نام112

تا تأکید  کرد خود به مخاطب، پیشوندي بدین عنوان اضافه میبستگی  و همبراي تأکید بیشتر بر وفاداري  هنویسندة نام
   ).105همان: » (بیچارة ضعیف« عنوانِ ، مثلبیشتري بر فرودستی خود در برابر مخاطب نامه ابراز نماید

نـوکر و مـلازم   این عنوان در لغت، معانی ماننـد  بود. » چاکَر«ها، عنوان  البته با بسامد کمتر در این نامه ،عنوان دیگر
و افـراد   حـاکم ، پادشـاه هاي تاریخی و ادبی، این عنوان معمولاً به خدمتکاران  در نوشته ).863 :2ج ،1889، پادشاهدارد (

چنین خلیفۀ عباسی،  وزیرِ جهیر، ابن شد. بنداري در دورة سلجوقی، هنگام اشاره به ملاقات طغرل با اطلاق می بالادستی
» و بندگان، او را احاطـه کـرده بودنـد    انچاکرلاقات کرد در حالی که مطغرل را در دهکدة قفص نزدیک بغداد «آورده 

هاي اخـوانی، ایـن عنـوان معمـولاً کـارکرد اجتمـاعی دارد و افـراد جامعـه بـراي تقویـت            ). در نامه30: 1356(بنداري، 
مدتی مدیـد اسـت کـه از    «اي چنین آمده  کردند. در نامه بستگی و وفاداري خود به دیگري، از این عنوان استفاده می هم

، چـاکر لاوه بـر  ع ـ ).392: 1398المختارات من الرسائل، » (را یاد نکرد چاکراي این  ام، هرگز به نوشته خدمت دور افتاده
، چنـین معنـایی   فرهنـگ آننـدراج   بر اساساست که  »مرید«، المختاراتهاي اخوانی  با بسامد کمتر در نامه نوان دیگرع

 ).286 :3ج ،1889، پادشـاه » (کننده و خواهنده و نیز آنکه دست بیعت به شیخی صاحب خلافت دهد اراده« داشته است
گـاهی از آن بـه عنـوان    اي در تصوف و سلسله مراتب منتسب بدان داشته اسـت.   در تاریخ ایران، این عنوان جایگاه ویژه

و حصـول  محب و سالک مجذوب و گاهی به معناي شخص مقتدي، یعنی کسی که خدا دیدة بصیرتش را به نور هدایت 
    شد. معنا می )1514 :2ج ،م1996(تهانوي،  بینا گرداندهبه مقصود 
هایی مثل مرید که بار معنایی  عنواناز ، گاهی نویسنده براي ابراز وفاداري به مخاطب، المختاراتهاي اخوانی  در نامه

  بیفزایند.از طریق مضامین اعتقادي و دینی بستگی خود با مخاطب  اند تا بر هم معنوي و دینی دارند نیز استفاده کرده
دارد و نیازمنـدي بـه دیـدار همـایون      مرید صادق، همواره دعا و خدمت متواتر و مترادف می«اي چنین آمده  در نامه

  ).246: 1398المختارات من الرسائل، » (از حیز وصف مترقّ فرماید دانستنمجلس عالی 
تـوان   گونـه مـی   ، ایـن المختاراتهاي اخوانی در  با توجه به توضیحات بالا، با خوانش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی نامه

و  »چاکر«، »ضعیف«، »کهتر و مهتر«، »خادم و مخدوم«، »بنده و خداوند«هاي شخصی و فرديِ  نتیجه گرفت که عنوان
کردند که نوع و سطح روابط اجتماعی و اخلاقـی   عمل می اجتماعیدر نقش ابزارهاي  ه.ق7سدة  در جامعۀ ایرانِ »مرید«

مراتبـی   هـاي سلسـله   هاي مفهومی، بر خلاف ظاهر که نمـاد تمـایزات و تفـاوت    وجاین ز. ندساخت بین افراد را نمایان می
زدند؛ بـه طـوري کـه مخاطـب بـا       هاي اجتماعی دامن می بستگی همجامعه بودند، در واقع کارکردي برعکس داشته و بر 

خادم، کهتر، ضعیف، چاکر و مرید و یادآوري مخاطب بـه عنـوان خداونـد، مخـدوم و مهتـر،      نامیدن خود به عنوان بنده، 
  کردند.  نوعی وفاداري، تکلیف و رهبري را سازماندهی و یک الگوي اجتماعی بر پایۀ احترام و وابستگی طراحی می

که کاربسـت مـداوم آنـان در    ست ، گویاي آن االمختاراتهاي اخوانی  هاي بالا در بستر متن نامه شناسیِ عنوان روایت
بـا   هـاي اجتمـاعی   هاي گروهـی و وفـاداري   بستگی ها براي تقویت هم تلاشی است از سوي نویسندة نامه منابع، این گونه

واقـع،  . در هـاي اکتسـابی یـاد کـرده اسـت      مخاطب؛ یعنی همان نُرم اجتماعی که روي متحده از آن با عنـوان وفـاداري  
) و 55: 1401هایشان را به دیگران بقبولانند (متحـده،   هاي پرفشار، سعی داشتند تا درخواست در زمان هنگامی که افراد

رسمی همـراه بودنـد    شدند و اغلب با تعهدي تشریفاتی و نیمه توقعات مهمی از هم داشتند، بدان متوسل می هنگامی که
شد،  ار گرفت، آنچه که در هر نامه موجب انشاي نامه میهاي اخوانی مورد بررسی قر طور که در نامه همان). 112 همان:(

بنابراین، نویسـندة هـر نامـه     ).133: 1396مایر،  (هاخاز طرف نویسنده به مخاطب بود شرح برخی از وقاع زندگی واقعی 
هاي شخصـی و فـرديِ پـایین بـه بـالا در میانـۀ شـرح وقـایع زنـدگی واقعـی خـود، رابطـۀ              کوشید تا با طرح عنوان می

یادآوري این رابطۀ مستحکم بـین نویسـنده بـا مخاطـب در بخشـی کـه       تري بین خود و مخاطب عرضه نماید.  ستحکمم
بـا ایـن تفـاوت کـه در     مربوط به طرح احوالپرسی، شرح دعاي خیر و بیان شوق دیدار بـود، نمـود بیشـتري پیـدا کـرد.      
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هـاي اجتمـاعی چـون     دتاً حـول محـور نـرم   هاي اکتسـابی عم ـ  چارچوب مفهومی متحده، ابزارهاي اصلی کسب وفاداري
، ابزارهـاي جدیـدي بـراي    المختاراتهاي اخوانی  ) اما نامه98 ، 56: 1401پروري بود (متحده،  سوگند، نذر، بیعت و بنده
آمیـز   هاي فردي و شخصـی احتـرام   نماید که بخشی از آن بر پایۀ عنوان هاي اکتسابی عرضه می پیوند و گسترش وفاداري

چـارچوب  از طرفـی،  ». کهتـر و مهتـر  «و » خادم و مخـدوم «، »بنده و خداوند«هاي مفهومی  گرفت، مانند زوج شکل می
نماید، یعنی در سطوح مناسباتی افـراد   تسابی را عمدتاً در عرف سیاسی برجسته میهاي اک نظري متحده، چنین وفاداري

، نظامیـان  )84 ،70 – 69، 65، 64(همـان:   امـراي بـویهی   )105، 55: 1401بالادستی، مانند خلفاي عباسـی (متحـده،   
هـاي اکتسـابی    ، بر وفـاداري المختاراتهاي اخوانیِ  . اما نامه)91، 82، 74، 69(همان:  و وزرا )100، 96، 79، 61(همان: 

هاي شخصی و فـردي   هاي اکتسابی از طریق اطلاق عنوان وفادارياند که  دستی تأکید دارند و گویاي آن در سطوح پایین
   دستی جامعه نیز یک الگوي اجتماعی بود.  در سطوح پایین

  
  هاي اکتسابی  وفاداري زمینۀ: از زمانه گذاري گلایه و رروزگا آشفتگیِ .2

برخـی از  هاي تاریخی ایرانیان اسـت. در ایـن آثـار،     گلایه از زمانه و آشفتگی روزگار، یکی از ژانرهاي ادبی در نوشته
شان بـه صـورت    رخوردگی از وضعیت سیاسی، علمی، اجتماعی و اقتصادي زمانهدر شرح زندگانی خود، به س نویسندگان

و در قالـب تعـابیر و اصـطلاحاتی، آن را    ) 2: 1343؛ نسـوي،  129: 1364؛ راوندي، 5و  3: 1361فندق،  (ابنصریح اشاره 
    ).314: 1402فر و ملازئی،  کنند (یوسفی بیان می

شناسـی منـابع    هـاي اخـوانی در بـین گونـه     هاي منحصر به فرد نامـه  اشاره شد، یکی از ویژگی تر   طور که پیش همان
در این نوع اسـناد،   هاي اداري، دیوانی و سیاسی است. هاي اجتماعی غنی به دور از پیچیدگی تاریخی، ظهور و تبلور داده

و  تقویـت ارتبـاط   جهـت اش را  زمانـه  رويِ ها و مسائل پـیش  اي از دغدغه کرد تا مجموعه ها فرصت پیدا می نویسندة نامه
قابل ، به مخاطب عرضه کند.عاطفیهاي  چالش تلاش براي برون رفت مندي از وضعیت زمانه  گلایه توجه مضمونِ بسامد

را فراهم ساخته اسـت.   المختاراتهاي اخوانی  موضوع به یک مقولۀ اجتماعی در نامه اي براي تبدیل این و روزگار، زمینه
آن را  تـا  انـد  رده، کوشش کاش آشفتۀ علمی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعیِ زمانه براز وضعیتها با ا در واقع، نویسندة نامه

، ایـن وضـعیت   المختـارات هـاي اخـوانی    در نامـه نماید.  طرحنشدن دیدار مخاطب،   به عنوان یک استدلال جهت محقق
  :شد بیان میآشفتۀ زمانۀ نویسنده، معمولاً در قالب تعابیر زیر 

  

  المختاراتهاي اخوانی  آمیز از روزگار در نامه . مضامین شکوه3جدول 
  روزگارِ ناهموار

(المختارات من الرسائل، 
1398 :323(  

  ایام غدار
  )242(همان: 

  روزگارِ مکّار
  )187(همان: 

  عالم ناپاکی
  )119(همان: 

  زمانه جورِ
  )190(همان: 

  زمانۀ غدار
  )70(همان: 

  ناپروایی روزگار
  )238(همان: 

  ردهر ببه هیچ س روزگارِ
  )331(همان: 

  روزگار جهال
  )265(همان: 

  غدارروزگار 
  )166(همان: 

   
ها معمولاً در بستر شرح موانع دیدار، بیان شوق اشتیاق و یادآوري  ، نویسندگان نامهالمختاراتهاي اخوانیِ  در نامه

. دربارة موانع دیدار، نددانست روزگار و وضعیت زمانه را به نوعی مقصر میدلبستگی و احساس تعلّق به مخاطب، 
تحقق دیدار مخاطب، وضعیت آشفتۀ زمانه را به عنوان یکی  ها، براي طرح استدلال جهت عدم نامهنویسندگان برخی از 

اي که نویسنده براي  براي نمونه، در نامه کرد. از موانع اصلی جهت عدم تحقق دیدار معرفی و از آن ابراز گلایه می
و عهدي بعید تا هیچ تشریف نفرمود و  مدتی است مدید« تهنیت بهبودي بیماري مخاطب ارسال داشته، چنین آمده

  ).238همان: » (اما حمل بر ناپروایی روزگار بوده است ؛احوال ننمود و همگی جانب بزرگوار نگران بوده است
اي  در نامـه کردنـد.   برخی از نویسندگان، عامل اصلی دوري و فراق بین خود با مخاطب را، وضعیت زمانه معرفی مـی 

اي  در نمونه ).191همان: » (روزگار نوازش نیست و جان و دل را هیچ چاره از گدارش نیستدر طبع «چنین آمده است 
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ت       دیري است که روزگار را عادت الّا تفریقِ احَباب و پراکنده«دیگر، چنین آمده  کردن دوسـتان خـالص عهـد صـافی نیـ
یر مانـده اسـت کـه بـا سـواد تکـرار و       و از گـردش روزگـارمتح  «، چنین آمده نیز اي دیگر ). در نامه287همان: » (نیست

  ).305همان: » (بایست که به محنت فراوان خداوندي گرفتار شود تشوش دماغ هر سال این در می
بعضاً در هنگامۀ ابراز شـوق اشـتیاق بـراي دیـدار مخاطـب،       ها، نامه گان برخیعلاوه بر شرح فراق و هجران، نویسند
عجب مانـده اسـت کـه    «اي چنین آمده  اش با مخاطب دانسته است. در نامه ريوضعیت زمانه و روزگار را عامل اصلی دو

همـان:  » (ها عرض کنـد  نماي، شکلی نو از پردة غیب برون آرد و محجوبۀ اعجوبه بر دیده هر روز آبده انگیز و ایام شعبده
آن را به وضعیت روزگار و زمانه  اش، اعتنایی مخاطب در قبال جواب نامه ، نسبت به بیها گاهی نویسندة نامه البته ).165

بـارد و در   بـاران غـم نمـی    آه از این ایام غدار و ازین روزگار مکّار کز آسمان جز«اي چنین آمده  پیوند زده است. در نامه
ام در داروخانـۀ    جز تخم جفا نمی ،زمین کارد. آفتاب وصال در خسوف رفته است و ماه اتّصال را کسوف گرفته. طبیب ایـ

اي دیگـر، چنـین    یا در نامـه  ).242همان: » (خیزد آمیزد و از نوبهار روزگار جز خار هجران نمی ز معجون زهر نمیدهر ج
معلوم فرمایند که تا روزگار مکّار غدار دل خادم را هدف بلا ساخت و از جعبۀ فراق به وي صدهزار تیز انـداخت و  « آمده

  .)187همان: ( »هاي تلخ چشانید و اسباب وصال منقطع گردانید ربتدور زمانه از شراب وصل روي بگردانید و دمادم ش
مواجهـۀ  آیـا   ،المختـارات هاي اخـوانی   که بر اساس نامه طرح در اینجا آن است قابل طرح بحث بالا، سؤالبا توجه به 

هـاي اجتمـاعی    بسـتگی  هاي گروهی و هم وفاداري به تقویتهاي روزگار و زمانۀ پیرامونی، توانسته است  مردم با آشفتگی
 منظومۀ فکري مـردم زمانـه   دربایست مشخص کرد که  براي پاسخ بدین سؤال، ابتدا می ؟بینجامد آن،رفت از  براي برون

دامـن بزنـد. بـا اسـتناد بـه       شـان،  زمانـه  هاي ها توانسته است بر آشفتگی برآمدنِ کدام مؤلفه ،ها) (در اینجا نویسندة نامه
شـان   مندي و شکوة مردم از زمانه مؤلفۀ برجسته که زمینۀ گلایه هفتتوان  هاي اخوانی و تفکیک آنان، می هاي نامه داده

  کرد، شناسایی کرد: را فراهم می
  

  المختاراتهاي اخوانی  مندي و شکوه از روزگار در نامه بنديِ عوامل گلایه . مؤلفه4جدول 
  نمونه  موضوع  تعداد

  بلایاي طبیعی  1

پذیر آید. هر کـس را از عزیـزان دو سـه     و در این حال در اصفهان نه چندان وبال و وبا بود که صفت«
کناره کردند و بیماري و رنجوري را خود نهایتی نـه و مگـر از فضـلا و اعیـان هشـر دو ثلـث بیشـتر        

» کشیدة عنـا  ها نهیب زدة بلا و دل آسیب ها نماید، جان درگذشتند و جهان رنگی دیگر و شکلی نو می
  ).163همان: (

نشینی و انزواي  گوشه  2
  فردي

ت و انـدوه، روي بـه روي   محن ـبا جور زمانه آشنا گشتم و رابطۀ مؤانست از همگان قطع کردم و بـا  «
  ).190همان: » (آوردم

تنزّل بنیادهاي   3
  اخلاقی

ها که توانی  ها که تو دانی و با آن بلعجبی همه شعبدهبارها با روزگار غدار گفت که اي عجب، با این «
آمیزي که در جبلّت تست و با این شورانگیزي که دین و ملّت تست، چـه باشـد کـه     و با چندین رنگ

  )166همان: » (اگر روزي سببی سازي یا زریقی را آغازي که در مطاوي آن

تزلزل موقعیت و   4
  مرتبۀ اجتماعی

بگذشت، حال مبدل شد و دست زمانه حال و مال او را بـه تـاراج داد و منصـب    اکنون چون روزگار «
  ).323همان: » (منزلت ساقط و نازل شد و نصیب جز رنج و نصب نیست

مسئلۀ فقر و   5
  هاي اقتصادي دغدغه

در این وقت به تقدیر ایزدي حال این دعاگوي در فقر و فاقـت و اخـتلال حـال و کثـرت عیـال بـه       «
  ).203همان: » (است که استحقاق صدقات و زکات دارد درجتی رسیده

  زوال علم و دانش  6
بازار فضل بس کاسد شده است بل که نهاد بازارش خود نماندست و آثار علم بس مندرس شدسـت  «

بل که روزگار جهال اعجاز نخل خاویه برخواندست تا لاجرم فضل مهجور شد و متمیز در ایـن زوایـۀ   
  )265همان: علمَ جهل بر فلک رسید و اعلام دانش پوشیده ماند (ادبار متروك گشت و 

هاي  و ویرانی ها خرابی  7
  شهري

درین ولایت چه خرابـی کردنـد و فسـاد     –االله  دمرَهم –شک نیست که معلوم باشد که مخاذیل غُز «
  ).182همان: » (ایشان هر  ساعت بر زیادت و مواکب سامیه پیوسته
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ن نویسندة نامه ایدر مهاي اکتسابی  رسد که مواجهۀ مردم با چنین شرایطی، توانسته است زمینۀ وفاداري به نظر می
هـاي   هاي اخوانی فراهم و حیات جامعۀ ایرانی را تداوم ببخشـد. در رویکـرد روي متحـده، وفـاداري     و مخاطب را در نامه

دار  طریق انتساب به یک دار و دسته؛ بلکه با اعَمال سنجیدة خود، عهـده  که افراد نه از بودند اي از تکالیف دستهاکتسابی 
شدند؛ یعنی وقتی که  ، بهتر دیده میهاي سیاسی و اجتماعی هنگامۀ بحرانهاي اکتسابی، در  شدند. این وفاداري آنان می
در را بـه دیگـران بقبولاننـد.    هایشـان   ها، درخواست دند از طریق اشارة صریح به اهمیت این گونه وفاداريیکوش افراد می

کردنـد. حـال بـا طـرح      پروري ظهور پیـدا مـی   ها از طریق سوگند، بیعت، نذر، نعمت و بنده رویکرد یادشده، این وفاداري
تـوان طـرح    متحده، می و تطبیق آن با رویکرد روي المختاراتهاي اخوانی  مقولۀ آشفتگی روزگار و شکوه از زمانه در نامه

هـاي اکتسـابی در هنگامـۀ     هاي اخوانی از طرف نویسندة نامـه را تلاشـی بـراي وفـاداري     هاي آشفته در نامه این وضعیت
نشینی و انزواي شخصی، مسئلۀ فقر و  هاي سیاسی و اجتماعی مثل: بلایاي طبیعی، تنزّل بنیادهاي اخلاقی، گوشه بحران

 هاي شهري تلقیّ کرد.  هاي اقتصادي، زوال علم و دانش و همچنین تخریب و ویرانی دغهدغ
متحـده را بـه    ، قابلیت آن را دارند تا از دو منظر مهم، رویکرد نظـري روي المختاراتهاي اخوانیِ  هاي نامه البته، داده

اخوانی، غلبه و سیطرة تحولات سیاسـی و  هاي  هاي نامه چالش کشید: نخستین نقطۀ ضعف رویکرد متحده در قبال داده
هـاي متحـده،    گیـري  هـا و نتیجـه   که مصـداق  هاي اکتسابی است. به طوري افراد منتسب به دستگاه حاکمیت به وفاداري

دهنـد کـه    هاي اخوانی نشـان مـی   که نامه اند؛ در حالی عمدتاً بر تحولات سیاسی و نظامی و افراد منتسبت بدین تحولات
شـد؛ بلکـه در    اي اکتسابی، منحصر به تحولات سیاسی و نظامی و تنها در بین افراد بالادسـتی انجـام نمـی   ه این وفاداري

دستی، نیز نقش پررنگی داشـته اسـت. دوم، از دیـدگاه روي متحـده،      سطح جامعه و مناسبات اجتماعی افراد حتی پایین
هـاي اکتسـابی و در نتیجـه     توانست به وفاداري ي میپرور آنچه که عناصر اخلاقی چون سوگند، بیعت، نذر، نعمت و بنده

تري براي رویـارویی بـا شـرایط     سازهاي متفاوت هاي اخوانی، زمینه که نامه حالیر حیات جامعۀ ایرانی بینجامد، دراستمرا
هـاي   نشینی و انزواي شخصی، مسئلۀ فقر و دغدغـه  پیچیدة رخ داده، مثل: بلایاي طبیعی، تنزّل بنیادهاي اخلاقی، گوشه

هـاي   کنند که توانسـته اسـت بـر وفـاداري     هاي شهري طرح می اقتصادي، زوال علم و دانش و همچنین تخریب و ویرانی
، المختـارات هـاي اخـوانی    دستی، بیفزاید. بنـابراین، نویسـندگان نامـه    گروهی و اکتسابی افراد جامعه به ویژه افراد پایین

اي را بـا   پیچیدة اجتماعی از جمله موارد یادشـدة بـالا، اتحادهـاي دوسـتانه     اند تا در هنگامۀ رویارویی با شرایط کوشیده
آمـده فـراهم    رفت از ایـن شـرایط پیچیـدة پـیش     هاي گروهی و اکتسابی را براي برون ریزي و زمینۀ وفاداري مخاطب پی

  نمایند.  
  
  هاي خویشاوندي بستگی خانوادگی و هم خانواده، مسائل .3

تـرین   پایدارترین وسیلۀ حفظ و استمرار فرهنگ مردم، یک واحد، نظام یا پدیدة اجتماعی است که مهمخانواده به عنوان 
کارکردهاي آن عبارتند از: تنظیم روابط جنسی و زاد و ولد، مراقبت از کودکان و سالمندان، برقراري پیوندهاي عـاطفی،  

). در 147 – 139: 1387کـردن کودکـان (فربـد،     عیتأمین امنیت اقتصادي، تثبیت جایگاه و منزلت اجتمـاعی و اجتمـا  
توان خـانواده را گروهـی محـدود شـامل فرزنـدان و       نتیجۀ تعمق در مقولۀ خانواده و با توجه به پیشینۀ تاریخی آن، می

). بـا  18: 1380والدین دانست، یا این واژه را تا آنجا وسعت داد که هستۀ بزرگتر خویشاوندان را نیز شامل شود (سگالن، 
هاي اخوانی براي طرح احوال شخصـی و جزئیـات زنـدگی روزانـه،      توجه به ماهیت اجتماعیِ خانواده و نظر به بستر نامه

هـا را   شدن آن به یک مقولۀ اجتماعی در ایـن نامـه   اي براي بسامد موضوعات مرتبط با خانواده و در نتیجه، تبدیل زمینه
، گویاي آن است که افراد جامعۀ ایرانی در المختاراتهاي اخوانی  انواده در نامهفراهم ساخته است. موضوعات و مسائل خ

 ـنَهـاي   دردي در انـدوه  هـم ابـراز  اند از طریق یادآوريِ تعلّقات نَسبی و خونی،  هاي میانۀ تاریخ ایران، توانسته سده و  بیس
هـاي گروهـی، زمـانی ایجـاد      وفـاداري  هاي گروهـی خـود بیفزاینـد.    هاي خویشاوندي، بر وفاداري همراهی در سرخوشی
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داستان  شان هم مانند حمایت از یک حرفه، پشتیبانی از شهر یا خانواده شدند که افراد براي رسیدن به منافع مشترك می
  ).  115: 1401دادند (متحده،  اي ترتیب می هاي خودآگاهانه شده و وفاداري

هاي مربوط به نظام خانوادگی و خویشاوندي، زمینۀ ایجاد یک شـبکۀ   مسائل و چالش ،المختاراتهاي اخوانی  در نامه
به ثبات جامعـه و   »یادآوري تعلّقات نسبی و خونی« از طریق کرد که به صورت آگاهانه حمایتی و اجتماعی را فراهم می

ثابـۀ یـک معیـار بـراي روابـط      نه صرفاً بـه م » نسب«کرد؛ به طوري که  استمرار حیات اجتماعی جامعۀ ایرانی کمک می
ب، امري موروثی، نتیجـۀ تـأثیر   سنَشود.  اي اساسی در ایجاد حس هویت جمعی و گروهی مطرح می شخصی، بلکه مقوله

خانواده به مثابۀ نخستین کـانون   و )117 – 116 همان:شناختی انسان است ( دودمان بر وضعیت فرد و مبین تبار زیست
از  اي در نامـه  شـود.  در آن به صـورت آگاهانـه اجـرا مـی     تعلّقاتیجایی است که یادآوري چنین  فرد، يرو پیش اجتماعیِ

نگرانی از وضعیت اجتمـاعیِ پیرامـونی خـواهرش،     ، نویسنده کوشیده است تا از طریق ابراز شوق اشتیاق و دلالمختارات
اش، ابـراز نمایـد.    و خانوادگی را به مثابۀ ابزاري جهت ایجاد وفاداري گروهی به عضوي از اعضاي خـانواده تعلیقات نسبی 

رسـید و موجـب تسـلیّ و فـرح      –اداماالله حراسـتها   –خطاب عزیز جانب محروس خواهر عزیز «در این نامه چنین آمده 
ه به شهر فلان از غوغاي عوام در تشویش بود، همگی الوصف است و در آن حال ک خاطر بود ... اشتیاق به لقاي عزیز فوق

المختـارات مـن   » (شاءاالله که مخافتی بدیشان نرسیده باشـد  خاطر نگران بود که آن خواهر چگونه به سر برده است و ان
خـواهر  «بستگی را ابراز کـرده اسـت.    اي دیگر، نویسنده با طرح مضامین نسبی، چنین هم ). در نامه306: 1398الرسائل، 

عزیزه، هزاران سلام و تحیت بخواند و آرزومندي حقیقت شناسد و بداند که چند نوشته نوشتم و هـیچ حـرف را جـواب    
). 346همـان:  » (شاءاالله جز خیـر مـانع نبـوده اسـت     تر، ان نخواندم و دل متعلّق و خاطر پراکنده و آشفتگی هر چه تمام

دیـد و مشـاهده    توقّع است که چون خـادم بـه ضـروراتی کـه مـی     «سفر سپردن خانوادة خود به دیگري هنگام رفتن به 
دارد و گاه گاه بـه کـوي    کرد، جمعی را آسایش داد و زحمت برد، آن مجلس در معنی ماندگان خادم برادري تازه می می

    ).185همان: » (گزارد پارسیان فرو شود و بر در کهتر خانۀ خود حقوق مهتري می
هاي نزدیکی جامعه بـا یکـدیگر و تقویـت     یکی از زمینه ،نزدیکان اجتماعی ایران، پدیدة مرگدر تاریخ  علاوه بر آن،

کـردن خـود در غـم دیگـري، زمینـۀ       توانسـتند بـا سـهیم    می جامعه از این طریق، افراد. هاي گروهی بوده است وفاداري
هـاي اخـوانی دربـارة     صورت مکرّر در نامههاي اجتماعی را فراهم کنند. این موضوع، به  بستگی هاي گروهی و هم وفاداري

اي  در نامه شد. ها به خانوادة موردنظر، ابراز می دردي و در نتیجه، موجی از هم شد ها، ابراز می مرگ نزدیکان مخاطب نامه
دردي نماید. در ایـن نامـه چنـین آمـده      مخاطب کوشیده است تا با استفاده از مقولۀ تعزیت، با مرگ فرزند مخاطب هم

). در 294همـان:  » (جهان را و فرزند اعزّ فلان را مؤبد عمر گرداناد و آخر همـه مصـایب بـاد    العیونقرّةاري تعالی آن ب«
لکن از صبر و شکیبایی ناچار اسـت و حـق تعـالی     ؛دانم که درد فراق فرزندان دشوار است می« اي دیگر چنین آمده نامه
روزگار و گوهر شهوار و کان هنر و فضل و شاخ درخت کرم و بزرگی و در  العین قرةالاسرار است که چون خبر وفات  عالم

). علاوه بـر فرزنـدان، ایـن    253همان: » (بدین مهتر رسید، زلزله در ارکان و بدن وي افتاد – االله رحمۀ –صدف سیادت 
انسااالله فی  –گوار عالم در این وقت که خبر وفات آن مرحومۀ بزر«ابراز تعزیت براي همسر مخاطب نامه ابراز شده است 

همـان:  » (شنید به کدام عبارت شرح دهد که بر دل و جاي این دعاگوي چه محنت و تعب و آفت پیـدا گشـت   –اجلها 
مشخص نیسـت؛ امـا بـا اسـتفاده از       ها، نسبت خانوادگی فرد درگذشته با مخاطب نامه ). همچنین در برخی از نامه289

، مشخص است که فرد درگذشته، یکی از اعضاي خـانوادة وي بـوده اسـت. در     در نامه و تعابیر به کار برده شده ضامینم
دانم که چگونه بود و چه مایۀ سوز به دل عزیز او راه یافته است و رنج بـه خـاطر    و حال مجلس می«اي چنین آمده  نامه

» و شرط موافقت به جـاي آورم  ام و خواسته که مشافهۀ این عزا رسانم مبارك رسیده و من کهتر مشارك و مساهم بوده
اي را بـین جامعـه بـا اعضـاي      هاي آگاهانه وفاداريبنابراین، نسب و تعلقات خانوادگی، در اینجا نیز زمینۀ  ).254همان: (

  کرد. خانوادة داغدار را نیز فراهم می
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انجامیـد، در جامعـۀ    مـی هاي گروهـی و انسـجام اجتمـاعی     دردي در آن به وفاداري طور که پدیدة مرگ و هم همان
افـزود.   ها می بر اهمیت این وفاداري نیز هاي میانۀ تاریخ ایران، پدیدة تولّد و همراهی نویسنده با سرخوشی مخاطب سده

الجمله چون بشـارت   فی«ابراز نموده است گونه  ایناي، نویسنده شدت شوق و اشتیاقش را از تولد فرزند مخاطب،  در نامه
شـب  «اي دیگـر، چنـین آمـده     ). یـا در نامـه  302همـان:  » (ها روي نمود ها محصل شد و راحت فرج مولد مبارك شنید،

فال و خجسته پی خداي تعـالی بـداد و بنـده و آزاد را     د را فرزندي نرینه فرّخخداونالاول  یکشنبه بیست و پنجم ماه ربیع
امید گردانید و باغ دولت را بدین نهـال نـو کـه     به پیوستگی این نسل میمون و پایندگی این خاندان ملک قوي دل و پر

هـاي مشـابه ارسـال     هایی که به مناسبت تولد فرزند یا شـادمانی  در نامه ).241همان: » (مبارك پی باد زیب و زنت فزود
اي براي برقراري روابط مستمر و تحکیم پیوندهاي گروهی و اجتمـاعی   عنوان وسیله هاي عاطفی به شوند، این همراهی می

شود، نـه تنهـا بـه معنـی      ویژه در مواقعی که به یادآوري نَسب و خاندان مربوط می ها به این تبریک د.کنن ایفاي نقش می
بستگی اجتماعی است که به تثبیت انسجام گروهی و وفاداري بـه   اظهار خوشحالی فردي است بلکه نمایانگر یک نوع هم

  .انجامد ساختارهاي اجتماعی موجود می
  

  المختاراتهاي اخوانی  . مقایسۀ تطبیقی چارچوب نظري روي متحده و نامه5جدول 
  نمونۀ تاریخی  ها پایه  ویژگی  وفاداري نوع  موضوع  تعداد

  الف

چارچوب نظري روي
  

متحده
  

  اکتسابی

اجماع بر اساس اعمال 
سنجیدة افراد در 

هاي  با بحران مواجهه
  سیاسی و اجتماعی

امیـر بـویهی و خلیفـۀ عباسـی     سوگندهاي میـان   -  سوگند
  )69: 1401(متحده، 

نذر معزالدولـه بـویهی بـا رعایـاي بغـداد و کسـب        -  نذر
  )85بستگی آنان (همان:  هم

توزیع غنایم جنگی بین توزون بـه سـربازانش بـراي      نعمت
  )96کسب وفاداري (همان: 

عباسـی  پیوند غلامان ترك مانند یاقوت با خلفـاي   -  پروري بنده
  )100(همان: 

  گروهی
پیوندهاي خودآگاهانه 

و گروهی به علت منافع 
  مشترك

اطلاق عنوان رئیس نه فقط به افراد بالادستی بلکه  -  طبقه
  ).152به افراد فرودست براي ابراز احترام (همان: 

  صنف
فرات از صنف دبیران براي نجـات رقیـب    تلاش ابن -

حفـظ منـافع   خود محمـدبن داوود جراحـی جهـت    
  )127مشترك (همان: 

  جنس (نژاد)

عبداالله بن احمد مروي، کلیدساز بود و سـی سـال    -
داشت که تازه بـه یـادگیري دانـش پرداخـت؛ شـیخ      
شافعیان خراسان و رهبر گروه بزرگی از غازیان براي 

  )189گسترش فتوحات اسلامی تبدیل شد (همان: 

  ب

نامه
 

هاي اخوانی 
المختارات

  

  اکتسابی

اجماع بر اساس اعمال 
سنجیدة افراد در 

هاي  با بحران مواجهه
  سیاسی و اجتماعی

هاي  عنوان
  شخصی و فردي

النعم فلان در دولت و اقبال  زندگانی خداوند ولی« -
و نیل آمال فراوان سال باد ... بنده آناءاللیل و اطراف 

(المختـارات  » فرسـتد  النهار به دعاي دولت مدد مـی 
  ).291: 1398من الرسائل، 

یعلم االله که آن مودت و صفاي عقیدت که خـادم  « -
را در خــدمت اســت در هــیچ دوســتداران دیگــر آن 

  )290(همان: » مجلس عالی ندیدست
کهتر پیوسته در انتظار وصـول اخبـار آن جانـب    « -

باشد ... متوقّع است از آن مهتر که پیوسته فرماید  می
  ).316 – 315(همان: » نوشتن و احوال نمودن

با جور زمانـه آشـنا گشـتم و رابطـۀ مؤانسـت از      « -  کوه از روزگارش
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  نمونۀ تاریخی  ها پایه  ویژگی  وفاداري نوع  موضوع  تعداد
همگان قطع کردم و با محنیت و اندوه، روي به روي 

  ).190(همان: » آوردم
در این وقت به تقدیر ایزدي حال این دعاگوي در « -

فقر و فاقت و اختلال حال و کثرت عیال به درجتـی  
» و زکـات دارد  رسیده است کـه اسـتحقاق صـدقات   

  ).203(همان: 
بازار فضل بس کاسـد شـده اسـت بـل کـه نهـاد       « -

بازارش خـود نماندسـت و آثـار علـم بـس منـدرس       
  )265شدست (همان: 

  گروهی
پیوندهاي خودآگاهانه 

و گروهی به علت منافع 
  مشترك

موضوعات 
خانوادگی و 
  خویشاوندي

ادامـاالله   –خطاب عزیز جانب محروس خواهر عزیز  -
الوصف  رسید ... اشتیاق به لقاي عزیز فوق –ستها حرا

است و در آن حال که به شهر فلان از غوغـاي عـوام   
در تشویش بود، همگـی خـاطر نگـران بـود کـه آن      

شـاءاالله کـه    خواهر چگونـه بـه سـر بـرده اسـت و ان     
(المختـارات مـن   » مخافتی بدیشـان نرسـیده باشـد   

  ).306: 1398الرسائل، 
در این وقت که خبر وفـات آن مرحومـۀ بزرگـوار    « -

شـنید بـه کـدام عبـارت      –انسااالله فی اجلها  –عالم 
شرح دهد که بر دل و جاي این دعاگوي چه محنـت  

  ).289(همان: » و تعب و آفت پیدا گشت
ها  الجمله چون بشارت مولد مبارك شنید، فرج فی« -

  ).302(همان: » ها روي نمود محصل شد و راحت
  

  گیري نتیجه
هاي تاریخی براي مطالعه و تحقیق دربـارة تـاریخ اجتمـاعی ایـران      ترین گونه توان یکی از مهم هاي اخوانی را می نامه

کرد تا به شرح  شدند و بر همین اساس نویسنده مجال پیدا می از فضاي رسمی و اداري نگاشته می خارجا تلقی کرد؛ زیر
 المختـارات هاي منـدرج در اثـر    اش را به مخاطب عرضه نماید. نامه روي زندگی روزانه ها و مسائل پیش ها، چالش دغدغه

هـاي متعـدد از    لی آنـان، زمینـۀ برآمـدن مقولـه    این قاعده مستثنی نیستند و خوانش توصیفی و تحلینیز از  من الرسائل
هـایی را بـر    این مقاله کوشید تـا چنـین مقولـه   سازد.  را نمایان می ه.ق 7فضاي اجتماعی حاکم بر جامعۀ ایران در سدة 

  اساس چارچوب مفهومی روي متحده مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. 
ه.ق، در هنگامـۀ رویـارویی بـا شـرایط پیچیـدة      7ایرانـی در سـدة   مقاله گویاي آن است که بخشی از جامعۀ ها  یافته

هاي اکتسابی و پیوندهاي گروهی، زمینـۀ تـداوم    با توسل به وفاداري توانسته است سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، شخصی
استفاده جهت تحقـق  اي مورد ترین ابزاره مهم، المختاراتهاي اخوانی  حیات اجتماعی خود را فراهم نماید. بر اساس نامه

آشـفتگی روزگـار و   «، »هاي شخصی و فـردي  عنوان«هاي اجتماعی بودند که عبارتند از:  ، مقولهها این پیوندها و وفاداري
  .  »مسائل خانوادگی و خویشاوندي«و همچنین، » مندي از زمانه گلایه

هـاي   اي از زوج ادآوري مجموعـه هاي شخصی و فردي، نویسندة نامۀ اخوانی کوشیده اسـت تـا بـا ی ـ    در مقولۀ عنوان
هـاي   آمیز خود را با مخاطب تقویت نماید. پربسـامدترینِ ایـن نـوع زوج    ، رابطۀ احتراممراتبی اجتماعیِ سلسله –مفهومی 

و همچنـین  » کهتـر و مهتـر  «، »خادم و مخـدوم «، »بنده و خداوند«، عبارتند از: المختاراتهاي اخوانی  مفهومی در نامه
مخاطب با نامیدن خود به عنوان بنده، خادم، کهتر، ضعیف، چاکر و مریـد  ». مرید«و » چاکر«، »ضعیف«مفاهیمی چون 

 و یادآوري مخاطب به عنوان خداوند، مخدوم و مهتـر، نـوعی وفـاداري، تکلیـف و رهبـري را سـازماندهی و یـک الگـوي        
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رفت کـه   به شمار می اکتسابیکردند. این الگوي اجتماعی، نوعی وفاداري  اجتماعی بر پایۀ احترام و وابستگی طراحی می
شـان را   رسمی، درخواست با تعهدي تشریفاتی و نیمه کردند تا افراد در هنگامۀ رویارویی با یک وضعیت پرفشار، سعی می

مراتبی جامعه بودند، در  هاي سلسله ر خلاف ظاهر که نماد تمایزات و تفاوتهاي مفهومی، ب این زوجبه دیگري بقبولانند. 
در سطوح پایین جامعـه و بـه دور از    هاي اکتسابی هاي اجتماعی و وفاداري بستگی واقع کارکردي برعکس داشته و بر هم

  زدند. دامن می عرف سیاسی،
کـرد،   ه.ق را فـراهم مـی  7، آنچه که زمینۀ تداوم حیات اجتماعی ایران در سـدة  المختاراتهاي اخوانی  بر اساس نامه

هـاي اجتمـاعی را دامـن     بسـتگی  آمیز نبود، بلکه مقولۀ دیگري نیـز هـم   هاي شخصی و فردي احترام تبادل عنوانتنها به 
اي اخـوانی، نویسـنده مجـال پیـدا     ه مندي از زمانه بود. از آنجا که در نامه با آشفتگی روزگار و گلایه مواجههزد و آن  می
شـد تـا    اي فراهم می براي برخی از نویسندگان زمینهکرد که وضعیت زندگی روزانۀ خود را براي مخاطب بیان نماید،  می

اش  ها، از وضعیت علمـی، سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي زمانـه       آمیز در نامه شکوهبا کاربرد برخی از مضامین 
آمیـز   هاي گلایـه  از پربسامدترینِ این وضعیتتحقق دیدار مخاطب، بیان نماید.  عنوان یکی از دلایل عدم انتقاد و آن را به

نشـینی و انـزواي شخصـی، مسـئلۀ فقـر و       توان به: بلایـاي طبیعـی، تنـزّل بنیادهـاي اخلاقـی، گوشـه       ها می در این نامه
هـا   هاي شهري، اشاره کرد. در واقع، نویسندگان نامه هاي اقتصادي، زوال علم و دانش و همچنین تخریب و ویرانی دغدغه

ریزي و زمینـۀ   اي را با مخاطب پی اند تا به بهانۀ رویارویی با شرایط پیچیدة بالا، اتحادهاي دوستانه در این مقوله کوشیده
  آمده فراهم نمایند. رفت از این شرایط پیچیدة پیش هاي گروهی و اکتسابی را براي برون وفاداري
گویاي آن است که موضوعات خانوادگی و خویشـاوندي در کنـار دو    المختاراتهاي اخوانی  وه بر آن، خوانش نامهعلا

زمینۀ تداوم حیات اجتماعی جامعۀ ایرانی را  ههاي گروهی در اجتماع و در نتیج مقولۀ اجتماعی یاد شده، زمینۀ وفاداري
به صورت آگاهانـه از   اند تا ها تلاش کرده نویسندگان برخی از نامه، المختاراتدر این مقطع زمانی فراهم نماید. بر اساس 

؛ به طوري نمایندبه ثبات جامعه و استمرار حیات اجتماعی جامعۀ ایرانی کمک » یادآوري تعلّقات نسبی و خونی«طریق 
یـت جمعـی و   اي اساسـی در ایجـاد حـس هو    نه صرفاً به مثابۀ یک معیار براي روابط شخصـی، بلکـه مقولـه   » نسب«که 

محیط پیرامـونیِ   بستگی و نزدیکی در کنار آن، مرگ یا تولد عضوي از اعضاي خانواده، زمینۀ همشود.  گروهی مطرح می
کـردن خـود در غـم و     تعریف و در نتیجه، افراد از طریق سهیم» تهنیت«و » تعزیت«مخاطب را در قالب مضامینی چون 

  ریزي کنند که حیات جامعۀ ایرانی را تداوم بخشد. ول اخلاقی را پیاي از اص اند مجموعه شادي دیگري، توانسته
هاي اکتسابی و گروهی بهره ببرد؛ امـا   این مقاله اگر چه توانست بر مبناي چارچوب و تعریف روي متحده از وفاداري

هـاي مـورد اسـتناد روي     آنکـه، داده  قابلیت آن را دارد تا این چارچوب نظري را از دو منظر، مورد نقد قرار دهد. نخست
خلفـا،   ها، ناظر بر تحولات و افرادي است که در سطوح بالادسـتی قـرار داشـتند، ماننـد:     متحده براي تبیین این وفاداري

دهند که تکاپوهاي جامعـۀ   نشان می المختاراتهاي اخوانی  ؛ این درحالی است که نامهحاکمان، امرا، نظامیان و درباریان
هاي اکتسابی و گروهی، منحصر بـه سـطوح بالادسـتی نبـوده اسـت،       راي تداوم حیات اجتماعی از طریق وفاداريایرانی ب

دوم آنکـه، متحـده   شـدند.   هـا متوسـل مـی    هاي فردوست جامعه نیز براي تداوم حیات اجتماعی، بدین وفاداري بلکه لایه
هـاي اکتسـابی بـه مضـامینی چـون:       ضـیح وفـاداري  هاي اکتسابی را در مضامینی چون بـراي تو  ابزارهاي تحقق وفاداري

طبقـه، صـنف و جـنس تأکیـد دارد؛ امـا      هاي گروهی بر  پروري و براي توضیح وفاداري سوگند، بیعت، نذر، نعمت و بنده
هاي اکتسـابی و   کند که زمینۀ وفاداري تري را نیز بدان اضافه می ها و ابزارهاي متنوع ، مصداقالمختاراتهاي اخوانی  نامه

هاي شخصی و فردي، آشفتگی روزگـار و عوامـل    عنوان  طرح :هاي توان به مقوله کرد؛ از جملۀ آن می روهی را فراهم میگ
هـاي اکتسـابی و گروهـی     اشاره کرد که به تقویت وفاداريآن در تلقی مردم و همچنین مسائل خانوادگی و خویشاوندي 

  کرد. کمک می
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  .، تهران: سمتانواع نثر فارسی .)1380رستگارفسایی، منصور ( -
  .، تهران: نداي تاریختاریخی و دیوانسالاري ایران: عهد مغول تا سرآغاز دولت صفویه ادبیات .)1395روستایی، محسن ( - 
، اسـتاد راهنمـا   ق)11تعـاملات اجتمـاعی در اخوانیـات ایـران عصـر صـفوي (قـرن        )، 1397نصیري، سارا ( فهم زبان -

  زاده، رسالۀ دکتري تخصصی، دانشگاه الزهراء. اسماعیل حسن
ها به فرامین ممنوعیـت شـراب، مـواد     واکنش«)، 1396احمدي، نزهت ( ؛زاده، اسماعیل حسن؛ نصیري، سارا فهم زبان -

  .50 – 25 :34، شمارة 9، سال مطالعات تاریخ فرهنگی، »مخدر و ریش در چند نامۀ اخوانی از قرن یازدهم ق
  .، تهران: سخناز گذشتۀ ادبی ایران .)1383کوب، عبدالحسین ( زرین -
  .، ترجمۀ حمید الیاسی، تهران: نشر مرکزشناسی تاریخی خانواده جامعه .)1380سگالن، مارتین ( -
در  شـیما جعفـري دهقـی،    ترجمـۀ ، »نامه هـاي بلخـی دوره ساسـانی و هفتـالی    « .)1393سیمز ویلیامز، نیکلاس ( -

، به کوشش: ویدا نداف، فرزانه گشتاسـف، محمـد شـکري    دکتر زهره زرشناس نامۀرنج و گنج، ارج  مجموعه مقالات
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :فومنی، تهران

  .لکهنو، مطبع منشی نولکشور، فرهنگ آنندراج .م)1889( ، محمدپادشاه -
 51، شـمارة  کتاب ماه تاریخ و جغرافیـا ، »ها کتابشناسی توصیفی منشآت، مکاتبات و نامه« .)1380صالحی، نصراالله ( -

  .152 – 55 :52و 
  .، تهران: دانژهدرآمدي بر خانواده و نظام خویشاوندي .)1387فربد، محمدصادق ( -
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پور و محمـدابراهیم باسـط،    ، ترجمۀ ابراهیم موسیها تاریخ اجتماعی: مسائل، راهبردها و روش .)1394فربرن، مایلز ( -
  .تهران: سمت

  .، تهران: قطرهشاهنامۀ فردوسی بر اساس چاپ مسکو .)1379فردوسی ( -
  .، تهران: انجمن آثار ملیاي بر شناخت اسناد تاریخی مقدمه .)1350مقامی، جهانگیر ( قائم -
   .، ترجمۀ غلامرضا بهروزلک، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قمزبان سیاسی اسلام .)1378لوئیس، برنارد ( -
  .، ترجمۀ محمد دهقان، تهران: نامکتاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه .)1401، روي (همتحد -
وري از سه فهرست مریم میرشمسی،  به کوشش غلامرضا طاهر و ایرج افشار، با بهره ).1398( من الرسائلالمختارات  -

  تهران: دکتر محمود افشار و سخن
، بـه کوشـش محمدحسـین تسـبیحی، تهـران:      تاریخ طبرسـتان و رویـان و مازنـدران    .)1361مرعشی، ظهیرالدین ( -

  .مؤسسۀ مطبوعاتی شرق
، اسـتاد راهنمـا آذر   هاي تاریخی شناسی منشآت دورة تیموري و نقش آن در پژوهش کتاب .)1390منوچهري، علی ( -

  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. آهنچی، پایان
  .بهابادي، یزد: بهاباد ، به کوشش سیدعلی رضويدستور دبیري. )1375میهنی، عبدالخالق ( -
  .امیرحسن دستگردي، تهران: وزارت آموزش و پرورش، به کوشش رالمصدو نفثۀ .)1343الدین ( نسوي، شهاب -
  .، تهران: کتابفروشی خیامفرهنگ نفیسی .)1318نفیسی، سعید ( -
هـاي نگـارش در دورة مغـول     هاي منشآت دبیري و تحول آیین پژوهشی در ساختار مجموعه« .)1379واتابه، ریوکو ( -

نفـائس الفنـون فـی عـرائس     و  مفتـاح القفضـائل  و  الرسائلمصباح ، تحفه جلالیه، الارشاد فی الانشاء، دستورالکاتب(
  .41 – 28 :32، شمارة کتاب ماه و تاریخ جغرافیا، )»العنون

بویـه بـه عنـوان یـک منبـع       رسـایل آل  ]دیـوان [هاي شخصـی، مکاتبـات رسـمی:     نامه« .)1396مایر، کلاووس ( هاخ -
بویه (اوضاع سیاسی، اجتمـاعی، اقتصـادي و فرهنگـی)، بـه کوشـش علـی یحیـایی و         ، مجموعه مقالات آل»تاریخی

  .148 – 113 :پژوهشکدة تاریخ اسلاممحمدرضا مصباحی، تهران: 
 ،»مـاعی زنـدگی روزانـه   بنـدي در مطالعـات تـاریخ اجت    مسـالۀ مقولـه  « .)1399هنرمندي، ندا و محمدعلی رنجبـر (  -

  .341 – 2:311، شمارة 10، سال تحقیقات تاریخ اجتماعی
هـاي اخـوانی دورة سـلجوقی (مطالعـۀ      هاي تاریخ اجتماعی در نامه مقوله« .)1402فر، شهرام و یاسر ملازئی ( یوسفی -

 .319 – 295 :2، شمارة 14، دورة جستارهاي تاریخی، »الدین جوینی) از منتجب الکتبه عتبهموردي: اثر 
- Constable, Giles (1976), Letters and Letter-Collections, Turnhout :Belgique. 
- Sims-Williams, N. (2012), “ANCIENT LETTERS,” Encyclopædia Iranica, II/1, pp. 7-9, 

available online athttp://www.iranicaonline.org/articles/ancient-letters (accessed on 30 
December 2012). 

  


